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  ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهانجلة علمي م

  شماره پنجاهم, دورة دوم

  ۱۷‐۴۳صص , ۱۳۸۶ يزيپا                          

  

  

  

  

   ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي   اصلاحات و
  

   ∗ زاده اسماعيل حسندکتر 

  ∗∗∗∗ محمد حسين ناصربخت‐ ∗∗∗ يدکتر سيد حبيب اله لزگ

  چکيده 
اص خاجراي اصلاحات تبعات . زنند نخبگان براي كارآمد ساختن ساختارها به اصلاحات دست مي

صدد  اين مقاله در. شود ثباتي سياسي در درون حاكميت منجر مي  خود را دارد و اغلب به بحران و بي

براي اين منظور، سه . ثباتي در امپراتوري سلجوقي را ارائه دهد  است تا تحليلي از رابطة اصلاحات و بي

الدين  الملك، وزارت ابوالقاسم درگزيني، وزارت كمال دورة وزارت خواجه نظام(مرحله اصلاحات 

اصلاحات دوره خواجه تعارض ساختاري بر امپراتوري تحميل . مورد تحليل قرار گرفته است) خازن

  .  يدفعال شدن اين تعارض در دو دورة بعدي، مانع موفقيت اصلاحات گرد. كرد

  
  هاي كليدي واژه

     .خازن الدين  الملك، ابوالقاسم درگزيني، كمال ثباتي سياسي، سلجوقيان، خواجه نظام  اصلاحات، بي

  

  مقدمه 

زمان و مكان دو ظرفي است كه ساختارهاي . اصلاحات يكي از راههاي ايجاد دگرگوني در ساختارهاي جامعه است

سازد؛ يعني از طريق دگرگون سازي ساخت اجتماعي، سياسي، اقتصادي،  ميجامعه را نيازمند دگرگونيهاي متناسب 

مشي دگرگونيها ناشي از خواست  دامنه، سرعت و خط. توان بحرانهاي بالقوه و بالفعل را خنثي نمود فرهنگي و اداري مي

  . مصلحان و ضرورتهاي اجتماع است

هيرشمن اصلاحات را نوعي . ارائه شده است از آن يمفهوم اصلاحات از مفاهيمي است كه تعاريف گوناگون

منزلت اجتماعي  شود و جايگاه اقتصادي و قدرت گروههاي تاكنون ممتاز كاسته مي«داند كه در آن  دگرگوني مي

به معناي دگرگوني در جهت تأمين برابري «هانتينگتون نيز اصلاحات را ). ۴۹۷ص/۲۸(» رود گروههاي ناممتاز بالا مي

  ). ۴۹۸ص/۲۸(داند  مي»  و سياسي بيشتر و گسترش دامنة اشتراك سياسي در جامعهاجتماعي، اقتصادي

                                                 
  .يار گروه تاريخ دانشگاه الزهراء استاد‐ ∗

  ۲۷/۳/۸۶ پذيرشتاريخ       ۲۴/۲/۸۶ تاريخ اصلاحات         ۱۰/۴/۸۵تاريخ وصول
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۱۸

 
تعاريف بالا به نوعي در چارچوب جوامع مدرن غربي ارايه شده و با اصلاحات مورد نظر در اين مقاله كه به 

گوني در  اصلاحات عبارت از دگر. پردازد، تفاوت دارد بررسي اين پديده در يك جامعه شرقي دورة ميانه مي

مكان و كارآمد ساختن آنها در فرآيند تحولات تاريخي  ساختارهاي جامعه به منظور ايجاد همنوايي و تناسب با زمان و

در اين تعريف، اصلاحات نه جانشين انقلاب است و نه حلال آن؛ فرآيند مستمري است كه نه بر اثر اجبار . است

كند و به عنوان  ت تاريخي آن را در ساختارهاي اجتماع ايجاد ميخارجي بلكه ضرورت، سرشت و ماهيت دروني تحولا

البته، منظور اين نيست كه اصلاحات به خودي . نمايد عنصر خود سامان در تطبيق ساختارها با اوضاع جديد عمل مي

اع اين مصلح است كه اوض. آيد و خودزاست، بلكه زايش اصلاحات نيازمند نخبگان اصلاحگر است خود به وجود مي

نمايد و آنها را براي مقابله با  نواقص آن را رفع مي موجود را ارزيابي نموده، ساختارهاي موجود را با شرايط تطبيق و

  ). ۱۷۴ص/ ۱۷(البته، گاهي نخبگان در به تعويق انداختن دگرگونيها نيز نقش محوري دارند . سازد بحرانها مهيا مي

آن، منافع قشرهايي از جامعه را به  ر وضع موجود يا بخشي ازپس اصلاحات به معني ايجاد دگرگوني و تغيي

. دشوار است توان گفت راه اصلاحگر ناهموار و مي. انجامد مقاومت مي اندازد و اين خود به بروز واكنش و خطر مي

ه اين اي وضربتي است؛ ب نخست روش فراگير، ريشه: گيرند اصلاحگران براي ايجاد دگرگوني از دو استراتژي بهره مي

اين هدفها  تواند بر كند و به اميد دستيابي به آنها تا آنجا كه مي معني كه او در آغاز كار همة هدفهايش را آشكار اعلام مي

اين روش پنهان كردن هدفها، جدا كردن  در. استراتژي دوم، روش تدريجي، شاخه به شاخه است. ورزد تاكيد مي

  ). ۵۰۰ص/  ۲۸(ن يك دگرگوني در يك زمان معين مهم است محورهاي اصلاحات از يكديگر و دنبال كرد

زمان  گيري از يكي از اين دو استراتژي به عوامل مختلف، از جمله عرصه، سرعت، شدت، دامنه و بهره

شدت مخالفت  اصلاحات، قدرت مديريت، توانمنديهاي بالقوه و بالفعل اصلاحگران از يك سو؛ و قدرت، نفوذ و

اصلاحگران با شناخت وضعيت جناح خود و مخالفان، به يكي از اين دو . وي ديگر بستگي داردس دشمنان اصلاحات از

الملك از روش تدريجي،  از ميان اصلاحگران دورة سلجوقي، خواجه نظام. جويند اي از آن دو تمسك مي يا آميزه

خواجه با استفاده از موقعيت روبه . الدين خازن از روش ضربتي بهره گرفتند ابوالقاسم درگزيني از روش تركيبي و كمال

مسايل جامعه را از هم تفكيك كرد و در زمان . تتبيت امپراتوري، جايگاه و توانمنديهاي خود روش تدريجي را بر گزيد

درگزيني با درايت خاص  توانست . از اين رو، اصلاحات وي در سه مرحله به انجام رسيد. مناسب به سراغشان رفت

هم  شجاعت خازن را داشت و كياست خواجه و او ويژگيهاي درايت و. ضربتي و تدريجي ايجاد كنداي از روش  آميزه

. شناسي آن دو را نداشت اما خازن هم زمان و اوضاع مطلوب وهم وقت. هم موقعيت مناسب در اختيارش بود زمان و

اي عليه وي راه  ند بسيج گستردهبه اين دليل نتوانست در پيشبرد اصلاحات كامياب شود؛ مخالفان اصلاحات توانست

  . اش شوند مانع تحقق اهداف اصلاحگرانه بيندازند و

با توجه به اينكه اصلاحات درصدد چالش يا تغيير تمام يا بخشي از وضع موجود جامعه است، منافع تمام يا 

كند كه  ت خاص ايجاد مياندازد و در عرصة جامعه نوعي وضعي بخشي از قشرهاي جامعه، بويژه قشر بالا را به خطر مي

معياري كه بتوان به وسيله آن يك نظام «: گويد ثباتي مي ساندرز در تعريف بي. شود ثباتي سياسي تعبير مي از آن به بي

ثبات خواند، معياري است كه با وقوع يا عدم وقوع تغييرها و چالشها در هر حكومت،  هر مقطع از زمان بي سياسي را در

 يعني آنكه تا چه حد اين تغييرها و چالشها الگوي معمولي يك سيستم خاص ؛ا نسبت مستقيم دارداي ر رژيم يا جامعه
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  ١٩/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
 مسلم است كه اين الگو. اند اند و تا چه ميزان باعث ايجاد چالش در آنها شده اي را تغيير داده حكومتي، رژيم يا جامعه

ثباتي سياسي را چنين تعريف  توان بي يگر مياز زاوية د. )۱۳۴ص/ ۱۴(شود  گذشت زمان دستخوش تغيير مي خود با

ها  جايي سريع كارگزاران و تغيير مداوم برنامه ثباتي سياسي عبارت است از ناپايداري قدرت سياسي مستقر، جابه بي: كرد

شورش، قتل و جنگ (آميز  چالشها و تغييرات به دو صورت خشونت. ها در اتر مخالفت نيروهاي رقيب و تصميم

  . دهد سالمت آميز رخ ميو م) داخلي

تغيير وضع  پيوسته درجهت در هم شكستن و اصلاحات هميشه در برابر نوعي مانع يا نيرويي مقاوم قرار دارد و

گاهي اصلاحات به . اصل ضديت در ماهيت اصلاحات نهفته است حاميان آن است؛ يعني داشتن حريف و موجود و

موجب ايجاد واكنشهايي عليه اصلاحات  ندارد و ود با شرايط محيطياش توان لازم را براي تطبيق خ دليل نوبودگي

ناپذير نيست و نبايد انتظار   جبري و اجتنابيا ثباتي سياسي، رابطه  شد كه رابطه اصلاحات و بي البته، بايد متذكر. شود مي

اصلاحات  صلحان وگيري م نوع جهت داشت كه اصلاحات هميشه بر هم زنندة ثبات است، بلكه نقطة عزيمت آن، در

محيط، عدم  شرايط و درك درست از توجهي يا عدم تحليل و گيري اصلاحات، بي جهت ابهام يا ترديد در. نهفته است

حد به  سرعت بخشيدن بيش از توانمنديهاي مصلحان، گسترده كردن دامنه و قدرت مخالفان و ارزيابي درست از

ايجاد بنيادهاي جديد  يا ممكن است اصلاحات با حات تحميل نمايد؛فرآيند اصلا ثباتي را بر اصلاحات ممكن است بي

هاي پيوند اجتماعي را مستحكم سازد و با به روز كردن ساختهاي پيشين معايب آنها را سترون كرده، ساختهاي  رشته

  . داردثباتي وجود ن  اي بين اصلاحات و بي پس بايد گفت رابطه ساده و جبرگرايانه. كارآمد را جايگزين سازد

ي بين انجام ثباتي، اين مقاله درصدد است تا رابطة علّّ  رغم آگاهي از رابطة چندگانة اصلاحات و بي علي

ثباتي   ثباتي سياسي در دوره سلجوقي بر قرار سازد؛ يعني اصلاحات به عنوان متغير مستقل و بي بروز بي اصلاحات و

ي نيل به اين هدف، سه مقطع مهم در سلجوقي قابل شناسايي است برا. گيرد وابسته مورد بررسي قرار مي سياسي متغير

. توان آنها را دورة اصلاحات ناميد با توجه به ابعاد و گسترة آن مي. كه اصلاحات به معني اخص آن انجام گرفته است

اصلاحات مقررات صورت گرفته است، مانند  اقدامات اصلاحي جزيي در قوانين و نيز ها خلال اين دوره البته، در

  . الدين مختص الملوك كاشي كه چندان قابل اعتنا نيست معين

                 

              خواجه نظام الملك  ةثباتي سياسي در دور   اصلاحات و بي‐۱

در  سفانه مطالعات كمي أكمتر كسي پوشيده است، اما مت جايگاه سياسي و ديواني خواجه در تثبيت حاكميت سلجوقي بر

خواجه با شناخت كافي از ساختار قدرت در ايران ومشكلات نوظهور . قدامات اصلاحي وي صورت گرفته استباره ا

انة خود يگرا شاخه به شاخه را براي پيشبرد نيات اصلاح سياسي با ورود سلجوقيان، استراتژي تدريجي و اجتماعي و

با توجه به اين استراتژي اصلاحات . زيركانه بود اتژيشايد بتوان گفت تداوم وزارت او نيز در سايه اين استر. اتخاذ كرد

دوره ) اصلاحات همه جانبه؛ ج) اصلاحات محدود؛ ب نهاد سازي و) الف: توان به سه دوره تقسيم كرد خواجه را مي

 . اصلاحات تحميلي
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۲۰

 
  تباتي سياسي اصلاحات محدود و بي نهاد سازي و) الف

 ‐است، بيشتر جنبة تأسيسي ) ۴۵۵ ‐۴۶۵( مصادف با سلطنت الب ارسلان گيري اقدامات خواجه در اين دوره، كه جهت

 گسترش قلمرو، دوران تثبيت و تحكيم بنيادهاي امپراتوري فرا رسيد و با سپري شدن دوران جهانگيري و. اصلاحي دارد

  . باني اصلاحات اين دوره قد علم كرد و معمار الملك به معني واقعي كلمه خواجه نظام

اند، براي  دهمآ در بزرگ امپراتورييک ميت سبب شد تا رؤساي قبايل كه اكنون به صورت سلطان تغيير حاك

. نديتطبيق خود با اوضاع جديد، سريعا مردان جوان تحصيل كردة شهري و روستايي را در زندگي سياسي نوين وارد نما

ني اطلاع نسبي از اوضاع اداري و سياسي اين عناصر جوان هم واجد ويژگيهاي مثبت كارگزاران دوره پيشين بودند؛ يع

هم از معايب آنان بدور بودند، زيرا با قرار نگرفتن در صدر امور ديواني يا سياسي از حسن  حكومتهاي پيشين داشتند و

هاي بعد به اشرافيت  اين جوانان نخبگان ديواني امپراتوري سلجوقي را تشكيل دادند و در دهه. سابقه برخوردار بودند

اي  بدين ترتيب، امپراتوري سلجوقي با اخذ دانش نخبگان بومي و تلاش در جهت ادغام سنتهاي قبيله. ني بدل شدندديوا

 واقعيت آن است كه بخش زيادي از ساختها و. در دانش جديد، گامهاي نخستين را در تحكيم بنيادهاي خود برداشت

تشكيلات .  به ارث رسيديان طريق نخبگان ايراني به سلجوقآل بويه به عنوان ميراث از  ساماني، غزنوي وة دورينهادها

ديواني حكومتهاي ايراني كه الگوي دستكاري شده از نظام سازماني خلافت عباسي بود، به تبع شرايط زماني و محيطي 

ي به براي مثال، نظام دهگانة ديوانهاي ساماني در دوره سلجوق. دچار دگرگونيهاي متعدد در هر دوره تاريخي گرديد

برخي از ديوانها در ديوانهاي ديگر ادغام شد و برخي ديگر جايگاه ديواني خود را از . چهار ديوان اصلي تقليل يافت

پنج . ود ادامه داد، مانند ديوان خاص، اوقاف، مظالم و غيرهخصورت نهاد مستقل و نيمه مستقل به حيات    به,دست داده

توان از  مي.  ديوان عرض و ديوان استيفاء، ديوان اشراف، ديوان طغراء يا انشاءالاعلي، ديوان: ديوان اصلي عبارت بودند

خواجه اين سياست را به دلايل متعدد؛ از جمله ايجاد تمركز .  ياد كرد»سياست تقليل گرايي ديواني«اين سياست، به 

 س، كاهش نظام بوروكراتيك وهاي امپراتوري تازه تأسي قدرت در دست چند ديوان، بويژه ديوان الاعلي، كاهش هزينه

كنترل نظام عريض و طويل، بدون داشتن  ساده سازي امور ديواني اتحاذ كرد، زيرا به اين مهم آگاه بود كه نظارت و

البته، فرآيند كوچك سازي دولت از سامانيان تا . كارگزاران و عناصر اجرايي غير ممكن يا دست كم سخت خواهد بود

هر چند سياست تقليل گرايي موجب افزايش . گوي حكومتي مورد توجه نخبگان ايراني بودسلجوقيان به عنوان يك ال

امتيازات ديوانهاي موجود شد، اما در عمل از ديوانهاي ديگر، رقيبي براي ديوان وزارت پديد آورد و  دايره اختيارات و

شأن وزير تلقي  هم حود را همپايه ورؤساي ديوانهاي ديگر، گاهي با بلند پروازي خودبينانه و گاه تدبير ديواني 

  . چنين نگرشي به افزايش توطئه و دسيسه چيني در ساختار سياسي و ديواني سلجوقي دامن زد. كردند مي

هاي ظهور نارضايتي ازاقدامات اصلاحي خواجه در توطئه خزنده برخي از ديوانيان دون پايه يا  نخستين نشانه

 الملك وزير بد گفتند و از نظام بدگويان بدو نامه كردند و«. ن از عملكرد وزير بود در آگاه كردن سلطايا نخبگان حاشيه

اين : او را گفت الملك را بخواند و سلطان هم نظام. آن نامه در كنار مصلاي او نهادند از عوايد وي او را آگهي دادند و

گويند   به صلاح آر و گرنه راست مياحوال خود نامه برگير، اگر نبشته شان راست است، خوي خويش پاكيزه ساز و

/ ۹(» بهتان دست بردارد بد گوي را به كاري از مهمات ديوان برگمار، تا از دروغ و آنكه اين كار را بكرده، ببخشاي و

يكي بعد . تواند داشته باشد توصيه سلطان در گمارش بدگويان خواجه به مناصب ديواني دو بعد مي). ۶۶ ‐۶۵صص 
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  ٢١/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
ين نچ ظاهرا قصد آلب ارسلان اصلاح اخلاقي مخالفان بود، اما در بعد سياسي. ديواني ‐ ياسيديگري س اخلاقي و

آينده سياسي خواجه داشته باشد، زيرا با ورود مخالفان خواجه به ساختار ديواني،  توانست تبعات متعدد بر اقدامي مي

به عبارت ديگر، با ورود اين مخالفان . ل نمايدتوانست به عنوان وزنه تعادل بخش عم مي  ونديافت رقباي  او افزايش مي

به ديوانها، آن دسته از حاميان عميدالملك كندري كه در كنج عافيت غنوده بودند، دوباره توان و جرأت مخالفت پيدا 

اين عمل در دوره آلب ارسلان به دليل ويژگيهاي شخصيتي سلطان و عدم تشكل مخالفان جنبة خطرناك و . كردند مي

ت پيدا نكرد، اما با گذشت زمان و تشديد سياست انحصاري خواجه، مخالفان او نيز تشكل و قدرت فزونتري پيدا ثبا بي

سيطرة خاندان خواجه بر امور ديواني در تختگاه و ولايات بويژه در دوره دوم، دوستان را به منتقدان، و منتقدان . كردند

خواجه براي . تري يافت ن و اجراي اصلاحات همه جانبه ابعاد تازهاين فرآيند با گذشت زما. را به مخالفان بدل ساخت

ظاهراً در . زا مانند حذف فيزيكي مخالفان استفاده كرد هاي خشونت اش از برخي تاكنيك انهيپيشبرد اهداف اصلاح گرا

 الملك درعميد. سه مرحلة اول حكومت سلجوقي چنين تاكتيكي دست كم در مورد ديوانيان به كار گرفته نشده بود

گيري بنيادهاي ناصواب توسط  اين نقد از شكل. ناميده است» اي مذموم بدعتي و زشت قاعده«نقدي دورانديشانه آن را 

گيري  به عبارت ديگر، نقد عميدالملك به نوعي انتقاد رفتار فردي نبوده، بصراحت به شكل. خواجه پرده برداشت

جه توانمنديهاي بالقوه خاندان خواجه با تصاحب همه جانبة قدرت از يك او با تو. ساز اشاره دارد ثبات ساختارهاي بي

زا از سوي ديگر، عملكرد  وجود ساختارهاي تداوم ساز قدرتهاي موروثي و مستعد براي رفتارهاي خشونت سو و

اي كه  قاعدهزشت  مذموم بدعتي و«: از زبان وي به خواجه نقل شده است خواجه را داراي تأثيرات پايدار دانسته است و

مكروه  ترسم كه اين رسم ناستوده و مي. غدر و مكر كردن و عاقبت آن نينديشيدي در جهان آوردي به وزير كشتن و

البته، نبايد فراموش كرد كه عميدالملك برآمده از چنين ). ۶۲ص/ ۹(» اعقاب تو برسد و مذموم به اولاد و اخلاف

  ). ۳۶ص / ۸(ساختاري بوده و در تعصّب مذهبي شهره بود 

براي مثال، . داد هاي مستقل ديواني در چارچوب قانون را نمي سياست تمركزگراي خواجه اجازة رشد شخصيت

ش رقدرت محمد بن منصور نسوي عميد خراسان هراسناك شد، به مأمور دريافت حقوق ديواني سفا وقتي از درايت و

 آگاهي از دوگانگي كانون قدرت در ساختار سياسي به او نيز با. »طعم خواري را به عميد خراسان بچشاند«كرد كه 

شكاف در كانونهاي قدرت ). ۶۸ ص ۹(با پيشكش كردن صد هزار دينار از اين مهلكه نجات يافت  سلطان متوسل شد و

  . داد در بسياري موارد مهمترين منفذي بود كه خواجه را آزار مي

ه در جهت كوچك سازي دولت انجام شد، به حفظ شايد مخالفت خواجه با حذف ديوان بريد توسط سلطان ك

در پايان اين فصل، .  به اهميت بريد اختصاص يافته استسياستنامهفصل دهم . شد سيطره و تمركزگرايي مربوط مي

ليكن اوليتر آنك صاحب خبر باشد كه صاحب خبر داشتن يكي «: گويد ضمن انتقاد از حذف بريد از ساختار ديواني مي

سياست ). ۸۲ص /۱۱(» ت چون اعتماد چنان باشد كه ببايد درين معني كه گفتيم دل مشغول نبوداز قواعد ملكس

 حذف ديوان بريد چهار مقالهصاحب . گرايي ديواني اين دوره در برخي منابع به صورت انتقادي مطرح شده است تقليل

ايشان مردمان «: اده و معتقد استهاي ملكداري پيشين نسبت د را به فرهنگ عشيرتي و ناآگاهي سلجوقيان از شيوه

 بيشتر از رسوم پادشاهي به روزگار ايشان مندرس شد و. خبر معالي آثار ملوك بي نشين بودند از مجاري احوال و بيابان
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۲۲

 
اين ). ۴۰ص/۲۴(» يكي از آن ديوان بريد است، باقي برين قياس توان كردن. بسي از ضروريات ملك منطمس گشت

  . ستيد منظور نظر نيوان بري است و فقط دي بدنة نظام اداري انتقاد به کوچک سازيه نوع، بي نظامينگرش انتقاد

. توان اصلاحات فرهنگي يا تأسيس مدارس نظاميه دانست يمرا شايد مهمترين اقدام اصلاح خواجه در اين دوره 

 يهايري داشت که با سخت گ راي و کلامياسي از بحران سيخواجه با ايجاد اين مدارس، قصد خارج ساختن فرقة شافع

 جلوگيري از گسترش تعاليم مذاهب رقيب؛ ي برايد از قصد وين بايهمچن.  شده بوديني بحران وارد مرحلة نويکندر

او در آغاز و تعليم و تعلم در آن را تنها به پيروان مذهب شافعي اختصاص . اد کرديز ييعني تشيع امامي و اسماعيلي ن

هر چند ). ۷۳ص /۲۰( و قدرت سياسي خويش را در تحقق بخشيدن بدين آرمان به كار برد داد و كلية امكانات مادي

خواجه در اصلاحات فرهنگي خود تكثرگرايي فرهنگي آل بويه را نپذيرفت، اما در نتيجه استحكام ساختارهاي فرهنگي 

. نفي نيز صاحب كرسي شدكم مذهب ح داد؛ به طوري كه كم) شافعي وحنفي(و ديني تن به دوگانگي حاكميت مذهبي 

ن علوم ي بيعني؛ ي مذهبي در شهرهاي بزرگ به نوعي گسترش مباحثات علم‐ تأسيس شعبات مختلف اين نهاد علمي

ها تصلب ديني بر باور راست دينان سني حاكم  هي پژوهشگران معتقدند نظاميهرچند برخ. دي انجامي و علوم نقليعقل

گيري  هاي علمي، انحصار دانش در دست دولت و بهره ، عدم توجه به ساير رشتهمبارزه با فلسفه و آزادي افكار. كرد

/ ۷؛ ۲۸۹‐۲۷۹صص/ ۲۰(سياسي از آن، تشديد مجادلات مذهبي و ايجاد تفرقه از پيامدهاي تأسيس اين مدارس بود 

م اسلام نبود و با دة نوظهور در عالي پديرا تفرقة مذهبي دارد، زي تأمل جدي جايين استدلالهاياما چن). ۲۲۶‐۲۱۸صص

  .  بدور نبوديا ن تفرق فرقهيده بود، از اي انجاميش علمي زاي نوعيداريه تکثر فرهنگ به پدين که در دوره آل بويا

خلاصه كلام اين كه خواجه بخش اعظم توانمندي خود را مصروف كوچك سازي بدنة ديوانسالاري و ايجاد 

در اين دوره هر چند .  قدرتمند نموديق و مذهب رسميروان صدينهادهاي آموزشي جهت تربيت كارگزاران مطيع، پ

توان گفت خواجه با  مي. برخي از عملكرد خواجه ناراضي بودند، اما فرصت كافي براي طرح ديدگاههاي خود نيافتند

  . درايت، يك دهه از وزارت خود را صرف بنياد سازي حكومت كرد

  

  ياسيثباتي س  دورة  اصلاحات همه جانبه و بي) ب

آغاز اصلاحات مرحلة  انتقال پايتخت از ري به اصفهان، طليعة مرحلة نويني در امپراتوري سلجوقي با سلطنت ملكشاه و

هاي فكري خواجه، كه ميراثي از دورة پيشين بود، مسأله تلفيق  يكي از مهمترين دغدغه). ۳۲ص/ ۲۴(دوم خواجه بود 

با ورود سلجوقيان به ايران يكي از مباحث مهم نخبگان، تعيين . اني بودسنتها و فرهنگ استپي با فرهنگ يكجانشيني اير

در اين باره نخبگان نظريات خود را در . ايراني بود نظامي و تلفيق سنتهاي عشيرتي و نوع نظام سياسي، ساختار ديواني و

ه است تا كم و كيف آن را چند اين الگوها امروزه براي ما باقي نماند هر. قالب ارايه الگوهاي مخلتف مطرح كردند

، چنين امري در اواخر عمرخواجه مطرح شده بود و الگوي خواجه مقبول سياستنامهتحليل كنيم، اما به گواهي مقدمه 

دهد كه محور اصلي تأكيد، چگونگي استقرار تفكر انديشة ايرانشهري  بررسي ديدگاههاي خواجه نشان مي. واقع گرديد

د و يگفت به مجموعة عقا دي بايرانشهريشة ايح انديدر توض. عشيرتي با فرهنگ ايراني استو نحوه ارتباط بين سنتهاي 

ن يا.  فرمانروا در دورة باستان استيهايژگي، وياسي سامان سيها رامون امر حکومت، مؤلفهيان پيراني ايباورها و آرا
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  ٢٣/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
 بازپرداخت و در ي حکومتيک الگوين شده و امروزه به عنوان اري اياسيات سي وارد ادبيمفهوم در دورة اسلام

  . ردي گي مورد استفاده قرار مياسي سيلهايتحل

الگوي خواجه ضمن در برداشتن ويژگيهاي منحصر به فرد كه از اعتقاد به انديشة ايرانشهري و اسلام سني ريشه 

ه سعي دارد در اين اثر خواج). ۲۲۵‐۲۱صص/ ۲۱؛ ۷ص/ ۱۱(گيرد، تعارضات جدي نيز با الگوي خلافت دارد  مي

اما خواجه نيز همچون بسياري از نخبگان .   ايراني و عشيرتي ترك را با هم تلفيق كند‐برخي وجوه حاكميت اسلامي 

برابر نگرش حداكثري كه خواست اشرافيت ترك يا نظريه پردازان  كرد و در ايراني، از الگوي تلفيق حداقلي حمايت مي

بتوان نگرش حداقلي خواجه را در اين دو زمينه چنين تحليل كرد كه فرهنگ و شايد . داد يخلافت بود، مقاومت نشان م

از اينرو، . ة الگوي مناسب براي حاكميت امپراتوري با قلمرو گسترده بوديسنتهاي استپي فاقد توانمنديهاي لازم براي ارا

است تلفيق حداكثري الگوي يخواجه از س. هاي مثبت فرهنگ استپي را به عاريت بگيرد خواجه در صدد بود تا مؤلفه

بررسي اجمالي حكايات . کرد يت نميشد، حما حاكميت خلافت که موجب سقوط اعتبار نظري انديشة ايرانشهري مي

دهد كه بسياري از حكايات يا متعلق به ايران باستان است يا از حكومتهاي ايراني پس از اسلام   نشان ميسياستنامه

  . گرفته شده است

به . كشد كه برگرفته از الگوي ايرانشهري است  آرماني را به تصوير مييزود خواجه در سياستنامه نظامالبته بايد اف

كند تبايني بين بايدها و بودها وجود دارد،  شمرد و هر جا كه احساس مي ملكداري را برمي» بايدهاي«اين دليل، او 

ماني، الگوي مناسبي ارايه دهد اما با زيركي مسؤوليت كند با بيان تفصيلي  شيوة آر سعي مي گيرد و موضعي انتقادي مي

  ). ۱۲۲و۱۰۴ صص/۱۱(كند  دوري الگوي حكومتي سلجوقي از الگوي آرماني را متوجه شخص سلطان مي

مقصود نهايي خواجه از الگوي آرماني همان ايجاد نظام سياسي خود سامان بود كه در آن چرخش دايمي 

ك يا اعصاب يهاي مختلف اجتماعي به مركز سياسي بسان نظرية سيبرنت ز لايهپذيري ا اطاعت اخبار و اطلاعات و

عمل  صورت بگيرد، اما ايجاد چنين نظامي به دليل وجود تضادهاي ماهوي تفكر و) ۵۱ ص/۱۰(حكومت دويچ 

هاي  ن لايهپذير نبود، زيرا وجود چنين نظامي مستلزم تطابق نظام سياسي و محيط اجتماعي بود؛ يعني ارتباط بي امكان

گرديد؛ هر چند خواجه  مند برقرار مي مختلف جامعه در قاعدة هرم با سلطان و وزير در رأس آن به صورت نظام

 به شيوة تركان، تشكيل مظالم و  هايي ارايه داده است كه خوان گستردن عمومي پيشنهادهايي براي برقراري چنين ارتباط

اما واقعيت آن است که نظام ). ۲۶۴‐۲۶۱و۳۵‐۱۳صص/ ۱۱(جمله است بار نشستن به سبك پادشاهان ايراني از آن 

دار بود، نظامي بسته بود كه در حصار شريعتمداري شافعي  سياسي كه خواجه به مدت سي سال وزارت آن را عهده

. ودذليل پروري او از سوي ديگر قرار گرفته ب خويشاوند محوري و حنفي گرايانه سلطان از يك سو و مآبانة ايشان و

  . نظام تأسيسي خواجه، گردش نخبگان به صورت خود سامان عمل نكند اين عمل سبب شده بود تا در

طلبي شخصي در عرصة قدرت و شرايط سياسي و  مشكل نظام تأسيسي خواجه در چند پارچگي در تفكر، نفع

ها از نوع شيوة حكومت  اين گسست. اصلاحات برپيچيدگي چند پارچگي ساختار سلجوقي افزود. اجتماعي نهفته بود

البته، بايد يادآور شد دوگانگي تفكر حكومت ايراني و اسلامي در طول چهار قرن به . ايراني و اسلامي و استپي بود

هاي خواجه سهم ايراني بسيار پر رنگ بود، اما با ورود عنصر ترك به  سمت همگرايي سوق يافته بود كه در انديشه

  .  بار ديگر دوگانگي بروز مجدد يافت، اما اين بار با عنصر و ماهيتي جديدقدرت و تشكيل دولتهاي مستقل،
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درپي در  هاي پي مهاجرت. يكي از اصلاحات خواجه در اين دوره تقارب محيط ايراني براي تركان مهاجر بود

هاي   نقشاي، گرايش به يكجانشيني و جذب شدن در فرهنگ ملل مغلوب و پذيرفتن فواصل طولاني با خاستگاه قبيله

هاي عشيرتي شده  علقه پيوستگي خانوادگي و نظامي توسط تركان مهاجر موجب كاهش يكجانشيني و جديد سياسي و

  . كوتاه بر اين امر نگاشته شود يتوضيحبا تشريح اين اقدام لازم است . بود

هاي  در موقعيتمهاجرت تدريجي، اما مستمر اوغوزها از تركستان به ماوراءالنهر و ايران و استقرارشان 

ايران  سلجوقيان به ماوراءالنهر و. جدا از هم بتدريج در زبان، باورها و رفتارها آنها تأثير گذاشت جغرافيايي متفاوت و

تضاد   آنها كه در بخشي از ويژگيهاي عشيرتي.  از خود نشان دادندياديهماهنگي با محيط تلاش ز براي همنوايي و

حتي خزرها بود، موجب گرديد تا  ر ترك مانند قراخانيان، حكومت جند، غزنويان وآشكار با منافع حكومتهاي مستق

هر چند سلجوقيان موفق به . به سوي ايران رانده شدند ناگزير نتوانند در فرآيند كوتاه مدت جذب اين مناطق شوند و

 شخص سلطان متمركز شده و  دراي كه تشكيل امپراتوري شدند، اما همين موفقيت نيز سبب شد تا آنان با مركزيت قبيله

اين تعارض آنان را بيشتر به سوي از هم گسيختگي . اقتصادي جديدي پيدا كرده بود، تعارض پيدا كنند نقش سياسي و

فرزندان چغري با نقش  عشيرتي سوق داد؛ بويژه اينكه هستة اصلي قبيله سلجوقي؛ يعني طغرل و وحدت خانوادگي و

 آشتي بين منافع گروههاي حامي عشيرتي خود و گروههاي اجتماعي سرزمين تازه فتح جديد سلطان سعي داشتند نوعي

شد  يشهري ايراني تمام م گذشت، اين آشتي بيشتر به نفع جمعيت ساكن روستايي و هرچه زمان مي. شده برقرار سازند

  . و در مقابل، مواضع و رفتارهاي گريز از مركز نيروهاي عشيرتي را افزايش داد

 عشيرتي و  خواجه را واداشت نوعي تعادل قابل كنترل بين عناصر,ركان به عنوان واقعيت انكارناپذيرحضور ت

جذب نشده باشند  عناصر ترك در فرآيند اصلاحات ادغام واگر ايراني پديد آورد، زيرا به اين مهم واقف شده بود كه 

د و اما خواجه در اين امر يگستر منجر خواهد گردثباتي سياسي دامن  به بي جدايي ايشان از دولت تشديد خواهد شد و

  :   اي پيش رو داشت مشكلات عديده

طولاني  بخشي از پيچيدگي و. اي در فرهنگ ايراني امري پيچيده بود اول اينكه فرآيند جذب گروههاي قبيله

بسادگي حاضر به از شان بوده كه  سنتهاي عشيرتي شدن آن ناشي از مقاومت آگاهانة گروههاي اجتماعي از فرهنگ و

 به نوعي منزلت اجتماعي، سياسي و ايشان منافع زيادي داشت و دست دادن وضع موجود نبودند، زيرا اين وضع بر

از سوي . شدند چه منزلتي برخوردار مي شان را ثبات بخشيده بود و معلوم نبود در صورت تغيير اين وضع از اقتصادي

 جدي يبود كه پيچيدگيهايي در بطن خود داشت كه مانع نگ جديدديگر، عدم جب سريع بخشي مربوط به فره

به عبارت ديگر، خرد جمعي . منطقي نشده بود اين امور نيز براي نيروهاي ترك توجيه عقلاني و. شد محسوب مي

صاحب نظران معتقدند هر گاه وفاداري . شهر را نداشت فهم خرد جمعي يكجانشيني و اي آنان تواناي درك و قبيله

  ). ۴۹۹ص /۵(شود  مي به يك حكومت پيشي بگيرد، بحران همگرايي پديدار ميقو

 قومي، ةچند در راستاي همگرايي سياسي نوين بود، اما اين سياست به قيمت استحال اصلاحات خواجه هر

گ و همگرايي يا بهتر است بگوييم همانند سازي با غلبه دادن فرهن. شد ارزشي و فرهنگي سلجوقيان پيروز تمام مي

بنابراين، بخشي از سلجوقيان كه خود را در قبال وضع نوين با روابط، . ارزشهاي ملت مغلوب بر قوم غالب عملي شد

ناپذير   دار قبيلة خود را كه جزء جدايي کباره علايق ريشهيتوانستند به  ديدند، نمي ارزشها، فرهنگ و سنتهاي متفاوت مي
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  ٢٥/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
قدرت   زيرا,دند و خود را به وضع جديد و قوانين آن وفادار نشان دهننه زندگي اجتماعي وي شده بود، از دست فرو

جستجوي منافع شخصي در حفظ آن، وفاداري آنها به فرهنگ استپي را بيش از فرهنگ جديد مسجل  اي و سنتهاي قبيله

حوي در بنابراين، حكومت جديد سلجوقي با مشكل مشروعيت قبيله مواجه بود و اصلاحات خواجه به ن. ساخت مي

  . كرد اسلامي جستجو مي صدد ايجاد منبع جديد مشروعيت بود كه آن را در فرهنگ ايراني و

سلطان در يك دو راهي سخت قرار . اين تباين، نوعي تعارض بنيادين بر ساختار قدرت سلجوقي تحميل كرد

تفكر و  هاي دنياي جديد و  واقعيتپذيرش نياز به همسازي با فرهنگ استپي و او بين وفاداري به هنجارها و. گرفته بود

البته، سلطان خيلي زود به دليل مصلحت حكومت راه دوم را برگزيد، اما بسياري از . رفتار جديد متحير مانده بود

با بروز دو دستگي . اي يا منافع آني توانمندي لازم را براي اين تغيير سريع نداشتند سلجوقيان خواه به دليل تعلقات قبيله

شد  خطرناك مي اين تعارض زماني تشديد و. ان سلطنت تعارض ساختاري آثار مخربي بر نظام سياسي گذاشتدر خاند

البته بايد توضيح داد كه تمسك محض سلطان به فرهنگ . آمدند ديوانيان در صدد بهره برداري از آن بر مي كه اميران و

 يك امپراتوري ة اين فرهنگ توانمندي لازم را براي ادارزد، زيرا ثباتي دامن مي بيبه هم  عشيرتي در ادارة حكومت باز

بنابراين، پذيرش فرهنگ . نداشت؛ بدين معني كه فرهنگ استپي برازندة امپراتوري در يك سرزمين با فرهنگ ديرينه نبود

تار گاه نتوانستند خود را از ساخ تشكيلات كرد، اما آنان هيچ جديد توسط سلطان، امپراتوري را صاحب ساختار و

  . ثباتي سياسي رها سازند به تبع آن بي متعارض و

اي، علاوه بر موارد بالا سياستهاي آگاهانة  عامل تأثيرگذار در دراز آهنگ كردن فرآيند جذب گروههاي قبيله

 خارج از يحكومت در مراحل اوليه بود، همچون جلوگيري از ازدواج آنان با ملل مغلوب، نگهداري تركان در پادگانها

   .رقيب از نيروهاي غلامان ترك  ايجاد نيروي معارض و وشهر

خواجه با درك مشكل فرآيند جذب تركان در صدد بر آمد با ترويج انديشة ايرانشهري به كالبد امپراتوري 

سلجوقي، نظم و نسق نويني بدهد تا تفكر حكومت با قلمرو گسترده همساني داشته باشد، اما نكتة حايز اهميت اين 

رغم فراگستري  متوازن بينجامد؛ بدين معني كه علي هاي اصلاحي نتوانست به يك توسعة همگون و رنامهاست كه ب

ته شدر امر حكومت مشاركت دا هم بخشي از گروههاي اجتماعي جامعه نتوانستند اصلاحاتش در تمامي ابعاد جامعه، باز

  . باشند كه تركمنان يكي از اين عناصر بودند

كند كه تركمنان  حث نظري آن هم در اواخر عمر با تأكيد فراوان به سلطان يادآوري ميهر چند خواجه در مبا

، اما خواجه در عمل نتوانست از ساختار )۱۲۱ص/ ۱۱(نگه داشت   خويشان سلطان هستند بايد جانب آنان را به خوبي

 وي به سلاطين فقط جنبة هاي توصيه. بر آمده از انديشة ايرانشهري گروههاي بيشتري را در حكومت مشاركت دهد

برخورد خشونت آميز حكومت با شورشهاي قاورد، ارسلان ارغون، تتش و غيره برآيند اين توسعة ناموزون . نظري دارد

  . ساختارها بود

اين رويكرد نيز سبب شد تا همة نيروهاي قبيله و اميران . رويكرد اصلاحات خواجه از تكثر به تمركز قدرت بود

اي  به عبارت ديگر، اصلاحات به نوعي روند كاهندة نفوذ اعيان و اشراف قبيله. سترسي نداشته باشندبه قدرت سياسي د

. در پي انحصاري كردن قدرت، روح اعتماد متقابل نخبگان قدرت به حداقل ممكن تنزل يافت. را در ساختار ايجاد كرد
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۲۶

 
دهد اصلاحات در تقارب  از آن نشان ميبعد  تركمنان در دوران وزارت خواجه و شورشهاي متعدد شاهزادگان و

  . تركمنان به محيط ايراني چندان موفق نبوده است

استناد خواجه . مند كردن امور سلطنت، يكي ديگر از اقدامات اصلاحي خواجه در اين دوره بود تلاش براي قاعده

همترين اقدام بود كه توانست به شريعت اسلامي در امر توارث سلطنت در جانشيني ملكشاه در برابر ادعاي قاورد م

 جاست  ثباتي را گرفت، اما نكتة مهم در اين اين ديدگاه جلو بخشي از بي. ادعاهاي ساير مدعيان سلجوقي را خنثي نمايد

گاه نتوانست ضوابط عيني براي مسأله توارث در سلطنت ايجاد نمايد؛ حتي ضوابط حداقلي موجود در  که خواجه هيچ

گونه قانون و مقررات مشخص جز خواست  تعيين وليعهد هيچ. توانست نظر خواجه را جلب كنددورة ساسانيان نيز ن

همين امر نيز خود موجب گرديد تمامي شاهزادگان كهتر و . ساير پيرامونيان نداشت سلطان، خاتونان، نظر ويژة وزير و

براي مثال، سليمان وليعهد . رفتگ مهتر مدعي قدرت شوند؛ چه بسا تعيين شخص سلطان چندان مورد حرمت قرار نمي

ج / ۱؛ ۳۴ص/ ۸(منتخب طغرل به نفع آلب ارسلان، مخدوم خواجه پس از يك بحران سياسي خانگي كنار گذاشته شد 

ساماني امر ولايتعهدي   از جمله بي,عدم تبعيت خواجه از فرمان و تصميم سلطان در امر جانشيني محمود). ۳۸۰ص, ۱۶

ان جذب شده در فرهنگ ايراني با استناد به قوانين اسلامي انتقال ارث از پدر به پسر مدعي در اين ميان، شاهزدگ. است

ادعاي شاهزادگان از . بودند و همچنين برخي از شاهزادگان با استناد به سنت شيخوخيت عشيرتي مدعي قدرت بودند

) پسر زبيده خاتون سلجوقي(كيارق و بر) پسران تركان خاتون(مادري اشرافي و با نسبي اصيل همچون احمد و محمود 

توان  به يكسان در ساختار حكومتي سلجوقي خواستار و طرفدار داشت؛ حتي مي) از مادري كنيز(و محمد و سنجر 

  . گفت شاهزادگان با سن كمتر هواداران بيشتري داشت تا شاهزادگان بالغ و قدرتمند

. ي با فرهنگ ايراني وارد ساختار قدرت سلجوقي شدنهاد اتابكي از نهادهايي بود كه از تلفيق فرهنگ عشيرت

اجتماعي براي شاهزادگان به وجود آمد، اما در اين  برخي از صاحب نظران بر آن هستند كه اين نهاد با رويكرد تربيتي و

توان گفت سياسي بودن اكتسابي  برخلاف نظر بالا مي). ۲۵۳ص/ ۱۸(دوره بتدريج وظايف سياسي نيز به دست آورد 

خيز اتابكان به سوي سياست از همان دورة تأسيس صورت گرفته بود و در دورة . ابكان نبود، بلكه ذاتي آنان بودات

رسد، محدود  به نظر مي. پس از وي نيز با آلت دست قرار دادن شاهزادگان به كمال خود رسيد. ملكشاه توسعه يافت

از تأسيس نوعي مغلطه است، زيرا نهادي با ماهيت سياسي را ساختن نهاد اتابكي به امور تربيتي و اجتماعي در همان آغ

شدند، اغلب از ميان  به عبارت ديگر، كساني كه به عنوان اتابك گماشته مي. توان از عرصة سياست دور نگه داشت نمي

مله اين گزينش نيز مبتني بر وجود برخي ويژگيهاي مثبت، از ج. ندشد با تجربه انتخاب مي اميران بزرگ نظامي و

انتخاب اتابك بر شاهزادگان علاوه بر تربيت، تهية پايگاه حمايتي براي آنها . غيره بود شجاعت، درايت، علم، ايمان و

تبيين فرآيند تدريجي بر دخالت اتابكان در امور سياسي از تحليلهاي لمبتون است كه درست به نظر . بوده است

اگر اين .  را در عرصة قدرت سياسي ايفا كردنديثبات ابكان نقش بي پس از ملكشاه، ات کهتوان گفت رسد، اما نمي نمي

كه شاهزادة مورد نظر خود را بدون ) ۵۵ ص,۱۷ج/۱(از ميان ايرانيان بود » اتابك«روايت را بپذيريم كه خواجه نخستين 

كرد نهاد اتابك در كار. دهد توجه به نظر سلطان به قدرت رساند، دخالت اتابكان را در دورة پيش از ملكشاه نشان مي

  . ثباتي را ايفــا نمود دورة اقتدار يكي از عوامل توسعة قدرت بود، اما همين عامل در عصر ضعف نقش تقويت بي
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  ٢٧/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
عملكرد شاهزادگان و وابستگان   از اقدامات اصلاحي خواجه در عرصة دربار، نظارت بر رفتار و ديگريكي

ستم به مردم مهمترين اصلاح سياسي   جهت جلوگيري از ظلم وشايد ايجاد محدويت به آنها. خاندان سلطنت بود

منزلت خواجه برخوردار  خواجه بود كه بعدها نيز دغدغة اصلاحگران شد، اما اصلاحگران بعدي، از قدرت، جايگاه و

طان خويشاوندهايي سل« :نويسد عمادالدين اصفهاني مي. هاي اصلاحي خود را با موفقيت اجرا نمايند نبودند تا ايده

از تجاوزشان  دست درازي اينان را موقوف كرد و. كردند نازيدند و به مردم ستم مي داشت كه به بستگي به سلطان مي

 واقعيت آن است .)۶۷ص/ ۸(» تمام آنان را اداره كرد تدبير در كار آنان ترتيب ايجاد كرد و با سياست و. جلوگيري نمود

تركمنان، سياست حذف آنان را از عرصة قدرت در پيش گرفت و با  وخواجه به دنبال شورشهاي متعدد شاهزادگان 

از اين رو، در اواخر وزارت وي روابط تركمنان با سلطنت به سردي . اي را پر كرد تربيت غلامان، جاي نيروهاي قبيله

  :نويسد ششم سياستنامه مي خواجه در فصل بيست و. گراييد

عددي بسيارند ايشان را بدين دولت حقي ايستاده است كه در  ت وهرچند كه از تركمانان ملالي حاصل شده اس«

اند و از فرزندان ايشان مردي هزار را نام نبشت  اند و رنجها كشيده و از جمله خويشان ابتداي دولت بسيار خدمتها كرده

خدمت بياموزند  وبايد داشت كه چون پيوسته در خدمت مشغول باشند، آداب سليح  سرا ايشان را مي و بر سيرت غلامان

» آن نفرت كه در طبع ايشان حاصل شده است، برخيزد گيرند و دل بنهند و چو غلامان خدمت كنند و با مردم قرار و

  ). ۱۲۱ ص/۱۱(

آيد كه فرآيند حذف تركمنان در ساختار قدرت، دربار و ديوان با حساسيت فراواني انجام  از فقرة بالا چنين بر مي

نان افراد زيادي در دولت حضور نداشتند كه خواجه پيشنهاد ثبت نام هزار نفر از آنها را ارائه تي از تركمحيافته است؛

هاي سياسي، كه خود خواجه  داشت، اما واقعيت نكتة ديگر آنكه، الگوي تربيت غلامان را دربارة آنان روا مي. داده است

هاي اخلاقي فوق در  تر و قدرتمندتر از توصيه به مدت سي سال مجري برنامة حذف تركمنان از قدرت بود، بسيار خشن

 وي در دوران قدرت خود حاضر به ،به اين جهت. گرايي غلبه مطلق داشت گرايي به اخلاق جريان بود؛ يعني عمل

  . اعطاي چنين امتيازي به آنان نشده بود

به زندگي يكجانشيني و بيشتر تركمنان به دليل دور شدن از كانون قدرت، نداشتن املاك و دارايي و عدم انس 

اين دسته از تركان به دليل عدم پايبندي به سنتهاي . كشاورزي بزودي جزو فقيرترين قشرهاي اجتماعي در آمدند

دادند، پيوستن به گروههاي مركز  اجتماعي سرزمين جديد و از روي تنازع بقا و براي رفع گرسنگي به هر كاري تن مي

 از يك تاريخ الباهراثير در  ابن. ترين رفتارهاي آنان شده بود  و غارت، عاديگريز و عناصر شورشي، دزدي، تجاوز

پرداخت و براي اخذ قرصي نان به گريه و  كند كه چگونه براي سير كردن شكم خود به گدايي مي تركمان گرسنه ياد مي

  ). ۱۷۸ص/ ۲(تضرع روي آورده بود 

شي در هر موقعيت زماني، كارگزاران حكومت هاي شور فزون خواهي تركمنان و حمايت آنان از شخصيت

تجربة حكومتهاي پيشين نيز بهره گيري از غلامان ترك در . سلجوقي را به فكر ايجاد ارتش وابسته به سلطنت واداشت

اي تركمن را غلامان زر خريد گرفت  ج جاي سپاه قبيلهي، از دورة آلب ارسلان بتدر بنابراين سپاه را به اثبات رسانده بود؛

خواجه در نگاه ). ۳۶۲ص/۲۶(كه به قول ماكس وبر، داشتن چنين ارتشي شاخصة اصلي حكومتهاي پاتريمونيال است 

بخشي . گراي خود، حكومتي متمركز را به تصوير كشيده كه در آن دولت  بر تمامي روندهاي اجتماع نظارت دارد آرمان
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۲۸

 
 پيشين است؛ از اين رو، او نظام آموزش و تربيت غلامان هاي حكومتهاي از اين تصوير آرماني از حكومت برآيند تجربه

اما ). ۱۲۲ص/ ۱۱(» درين ايام رسم و قاعده آن افتاده است«معتقد است كه  عصر خود را با دورة ساماني مقايسه نموده و

قيم بر مانع نظارت مست) ۳۱ص/ ۲۵(حد امپراتوري از اقصي نقاط تركستان تا نزديكي درياي مديترانه  گسترش بيش از

به تأسيس ) ۳۲ص/ ۲۵(رغم تشكيل سپاه دايمي حدود پنجاه هزار نفري  با اين همه، خواجه علي. شد روند تحولات مي

در واقع، ايشان . ناميد» غلامان نظاميه«شيوة جديدي از تربيت غلامان وابسته به شخص وزير اقدام كرد و نام اين سپاه را 

به عبارت ديگر، خواجه .  وزارت بدون داشتن قوة قهريه امكان پذير نيستاين امر واقف بود كه پيشبرد اهداف بر

توانست  تأسيس نيروي نظامي وابسته به خود مي. ديوان آگاه بود گسست ساختاري دربار و به ديالكتيك قدرت و بخوبي 

مان پس از قتل دهد که اين غلا هاي تاريخي نشان مي در بحرانهاي سياسي حافظ منافعش باشد؛ به طوري كه داده

هر چند خواجه داشتن چنين سپاهي را ) ۵۴‐۵۳صص/ ۱۸(خواجه، وزارت فرزندانش را براي مدتي تضمين نمودند 

 توان غلامان نظاميه را نيرويي در خدمت وزير قلمداد كرد و داند، اما مي رونق دولت مهم مي براي وصول امور مالياتي و

يك دهم در  گرفت، سركوب نمايد و  را كه عليه اصلاحاتش صورت ميييها هخواجه با توسل به اين نيرو توانست توطئ

خواجه ). ۵۳‐۵۲صص / ۱۸ج؛ ۱۰۸‐۱۰۷صص، ۱۷ج/ ۱(شد  هاي اين سپاه ده هزار نفري مي آمد دولت صرف هزينه

ا از بخشي ديگر ر  اين سپاهيان حقوق برقرار ساخت و بخشي از آن را از طريق برات و حواله متعهد شده بود ويبرا

گاهي هزار دينار براي يكي از سپاهيان حقوق « :گويد عمادالدين اصفهاني مي. كرد طريق واگذاري اقطاع پرداخت مي

نيم ديگر آن را به دورترين نقاط  داد و شهرهاي روم حواله مي نصف اين مقرري را به شهري از كرد و تعيين مي

اي كه امضاي وزير را دارد، قابل نكول  دانست نوشته  ميصاحب حواله چون از وصول مقرري مطمئن بود و. خراسان

» شد كشوري كه با شمشير به دست آمده بود، با قلم خواجه بزرگ تقسيم و اداره مي. نيست، خوشحال و راضي بود

   ). ۳۲ص/۲۵؛ ۶۷ص/۸(

 قلمرو گسترش. الملك بود داري يكي ديگر از اصلاحات خواجه نظام توسعة اقتصادي مبتني بر نظام اقطاع

ايجاد اقتصاد .  پوياستيتشكيل ارتش نيز مستلزم داشتن اقتصاد. منسجم بود امپراتوري نيازمند داشتن ارتش دايمي و

نظام سياسي خود سامان و آرماني خواجه، نيازمند اقتصاد خود سامان . پويا نيازمند اصلاحات در ساختارهاي پيشين بود

اقدام بلند .  بدون وجود موانع جدي در سراسر امپراتوري جريان داشته باشدمصرف توليد و ستد و و بود تا جريان داد

سامان  بخشي از نمايش اقتصاد خود) ۳۱ص/۲۵(پروازانة خواجه در حوالة دستمزد كشتيبانان ماوراءالنهر به آناطولي 

ثيري در تأمين صنعت چندان تأ ان ذکر است خواجه پي برده بود كه اقتصاد مبتني بر تجارت ويشا. خواجه است

البته، محصولات صنعتي به عنوان تكنولوژي نظامي مورد . شتر اقتصاد تكميلي بود تا پايهينيازمنديهاي سپاه نداشت و ب

با درك اهميت اقتصاد كشاورزي، . منبع مهم تأمين مايحتاج سپاه بود اقتصاد كشاورزي، اقتصاد پايه و. استفاده بوده است

داري تجلي يافت  اين نظم نوين در گسترش نظام اقطاع. زمينداري در ايران ايجاد نمودخواجه نظم جديدي بر نظام 

  ). ۴۶‐۳۵صص/۱۱(

آل بويه رواج داشت، اما در تمام قلمرو تحت تصرف   عباسيان وةداري بيشتر در دور البته، بايد گفت اقطاع

داري به صورت افسار گسيخته  ظام اقطاعدر عزت قلمرو كه ميراث آل بويه بود، ن. شد سلجوقيان به يكسان عمل نمي

داري را مختل  ناتواني سلاطين متأخر اين سلسله، قدرتمندي امراي نظامي و ديوانيان نظم حاكم بر اقطاع. رواج داشت
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  ٢٩/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
اما در شرق قلمرو سلجوقي . كردند نموده و تا حدودي آن را موروثي كرده بود؛ مقطعان همچون حاكمان مسقل عمل مي

سپاهيان، ديوانيان و . داري به دليل سياست تمركزگراي محمود رايج نبود  تصرف غزنويان بود، نظام اقطاعكه پيشتر در

  ). ۲۶۰ص/۱۱(شد  تمامي در آمد قلمرو به خزانة حكومت مركزي واريز مي  مزدبگيران حكومت بودند و،شاهزادگان

مشكل دوم يافتن . ة ناهمگون بودنخستين مشكل خواجه در راه اصلاحاتش ايجاد همگوني بين اين دو نقط

اقطاعات به دولت بود كه اين نيز مستلزم تدوين قوانين جديد مالي و  خالصه و راهكاريي جهت باز گرداندن املاك

مشكل سوم، نوع تلقّي قبيله از متصرفات بود؛ به اين معني كه تركمنان به قلمرو . ارضي با استناد به شريعت اسلامي بود

 تفكيك ناپذير ينگريستند و در برداشت آنان حكومت و قبيله عنصر مراتع عمومي قبيله مي ن املاك وامپراتوري همچو

آيين ملكداري ايراني وضع دگرگونه بود؛ قلمرو در اختيار سلطان بوده  بود، در حالي كه با استناد به شريعت اسلامي و

  . رفت ب كل امپراتوري به شمار ميشد و سلطان مالك الرقا حق خانوادگي يا عشيرتي تلقي نمي است و

رفع دو مشكل نخست براي خواجه چندان رنج افزا نبود، زيرا وي تا حدودي وارث تقسيم اولية امپراتوري بين 

كنترل حكومت مركزي   وي اين سياست را با حفظ نظارت و. خاندان سلطنتي بود كه برآمده از نگرش عشيرتي بود

وضع قوانين شرعي براي . علوفه براي چارپايان نمود غذا و جبور به تأمين سپاه وحاكمان ولايت را م و ادامه داد

براي ) دوبار در سال(او زمان مشخص .  نبوديسروسامان دادن به زمينداري نيز با كمك فقهاي نظاميه كار چندان دشوار

بخششها و معافيتهاي . دنددرختان شمارش ش دامها و. زمينهاي كشاورزي دوبار مساحي شد. اخذ ماليات تعيين كرد

  ).۷۵ ص,۱۷ج/۱( با اصلاح تقويم جلالي زمان دقيق دريافت ماليات را تعيين كردند  ومالياتي تعيين گرديدند

رفع مشكل سوم براي خواجه بسيار طاقت فرسا بود، زيرا وي بايد با ظرافت خط تمايزي بين منافع عشيره با 

رسد، گسست بين دربار و ديوان  به نظر مي. كرد اين دو حوزه ممانعت مينمود تا از تداخل  منافع حكومت ترسيم مي

هر يك از  سرداران تقسيم شد و عشيرتي قلمرو متصرفي بين مقدمان و در دورة طغرل با تفكر. مانع حل اين معضل بود

دان اعتنايي نداشتند كردند و به دارالملك ري و اصفهان چن بزرگان خاندان به قلمرو خود بسان يك امير مستقل عمل مي

  ). ۶۷ص/ ۸(كوشيدند  و در ويراني ملك مي

خلأ حاصل  روند كاهش نفوذ تركمنان از دورة آلب ارسلان شروع شد و در اوايل سلطنت ملكشاه شتاب گرفت؛

  قبل وةغلامي در دور افزايش شورشهاي شاهزادگي و. از غيبت تركمنان را غلامان زر خريد و سپاهيان مزدور گرفتند

گيري غلامان به عنوان رقباي اشرافيت  توان گفت قدرت پس مي. پس از ملكشاه يكي از مشخصة اصلي اين دوران است

خواجه با گسترش . تركمن، معلول در خواستهاي فزايندة آنان در تقسيم عادلانة امتيازهاي حكومتي بين خودشان بود

اي مربوط به حكومت را  هم تفكر قبيله وري را مديريت نمايد ومالي امپرات داري، تا حدودي توانست هم نياز نظام اقطاع

اراضي نيز از مراتع به اقطاع اميران، شاهزادگان، شرفا، اعيان، خاتونان و ديوانيان تغيير . به تفكر سلطنتي نزديك كند

 بين اين دو تفكر واقعيت آن است كه تغيير و تبديل چنين نگرشهايي بسيار مشكل است، زيرا تفاوتهاي بنيادين. يافت

شدند، در حالي  همگان به طور برابر از مزاياي آن بايد منتفع مي در نگرش اول مالكيت مشاع قبيله بوده و. وجود داشت

مالكيت زمين كماكان از آن شخص  كرد و كه در نگرش دوم، مقطع فقط محصولات و درآمدهاي آن را تصاحب مي

  . داري نيز از اين مسير منحرف شد و به صورت موروثي در آمد البته، در ادوار بعدي اقطاع. سلطان بود
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۳۰

 
الملك  نظام«داري به نوعي مشکلات مالي و اداري امپراتوري را مديريت كرد، زيرا  خواجه با گسترش نظام اقطاع

هرها را به از اين رو، ش. آيد  آنها به دست نميزمحصول ا خرابي ولايتها دانست كه ماليات و به علت مختل بودن امور و

سپاهيان تصميم به آباداني شهرها گرفتند و بر اثر . عنوان تيول ميان سپاهيان تقسيم كرد كه از محصول آنها استفاده كنند

بندگان «ملكشاه با صلاحديد خواجه ). ۶۷ص/ ۸(» كوشش آنان در كمترين مدت به بهترين صورت شهرها آباد شدند

احل درياي مغرب اقطاع داد و شهر حلب به قسيم الدوله آق سنقور سو خاص خويش را از اقصاي ولايت شام و

  ). ۳۲ص/ ۲۵(» موصل به چكرمش داد انطاكيه به ياعيسان داد و تفويض كرد و

توسعة آن در كوتاه مدت حلال مشكلات  داري امري مشكل بود و قوانين اقطاع هر چند نهادينه كردن اصول و

اگر اين روايت را بپذيريم . يت خود را در تقويت رفتارهاي مركزگريزي نشان دادشد، اما در بلند مدت نظام اقطاع ماه

؛ يعني بين نظاميگري )۹۹ص/ ۹؛ ۶۷ص/ ۲۵(كه خواجه نخستين كس بود كه در اين دولت اقطاع نظامي برقرار ساخت 

اد حكومت ايجاد در واقع عملكرد خواجه به نوعي تناقض در نه) ۲۲۹‐۲۲۶صص/ ۲۷(و زمينداري رابطه برقرار كرد 

كرد؛ يعني دولت حق  ايجاب مي كرده بود، زيرا قدرت متمركز تشكيلات دولتي، حقوق مطلقة مالكيت بر زمين را

داري به نوعي مبين گرايش غير متمركز بود و واگذاري آن به نظاميان  مالكيت انحصاري بر زمين را داشت، اما نظام اقطاع

ركز گريز بود كه به نوبة خود همپيوندي با گرايشهاي سنتي اشرافيت تركمن به معناي نهادينه ساختن گرايشهاي م

حتي اگر به اقطاع نه به عنوان يك سنت عشيرتي، بلكه به نوعي تداوم زمينداري ايراني پيش از سلجوقي بنگريم،  داشت؛

شود، اما به  رايي ديده ميباز هم نوعي گرايش به تمايلات سنتي استپي در خصوص حق مالكيت عمومي افراد قبيله بر دا

اين امر به فرآيند نظامي شدن دولت ديوانسالار . جاي اشرافيت تركمن، اشرافيت غلام سپهسالاري جايگزين شده بود

پنداشتند و  ملك خود مي سلجوقي كمك كرد؛ يعني نظاميان را از دولت بريد و بر زمين وابسته كرد كه آن را حق و

  . همچنين نقش نظاميان را در دخالت بر زندگي مردم كشاورز افزايش داد

فعال شدن اين مشخصه مستلزم شرايط مساعد سياسي . داري گرايشهاي گريز از مركز نهفته است در ماهيت اقطاع

ير قدرتمند در رأس آن بود، مقطعان به اين دليل در دورة آلب ارسلان و ملكشاه، كه وز. است؛ يعني امري مشروط است

رسد، نظام  به نظر مي. كمتر از قاعدة مركز گريزي تبعيت كردند، اما پس از مرگ ملكشاه اين روابط كاملاً دگرگون شد

به تعويق انداختن آن  داري في نفسه يك راه حل منطقي با تفكر تمركزگرايانه نبود، بلكه به نوعي مديريت بحران و اقطاع

داد وخواجه با اين اقدام اصلاحي، امپراتوري را از  نابر اين، راه حل خواجه از يك بحران نهفتة ساختاري خبر ميب. بود

نيمه مستقل  هاي مستقل و تشكيل اميرنشين. داري انداخت گريزگرايانة اقطاع چالة تفكر عشيرتي به چاه ويل تفكر مركز

  . ي بوددر قلمرو غربي امپراتوري برآيند اين تفكر اصلاح

داري، تحت  نكتة شايان توجه آنكه، حتي در متصرفات نيروهاي گريز ازمركز وحكومتهاي برآمده از دل اقطاع

ه حكومت به طور کتفكر حاكم بر جامعه، نوعي خاندانهاي حكومتگر وابسته تشكيل گرديد  تأثير تحولات سياسي و

اين  ديگر، مقطعان، حكومتي در امپراتوري تشكيل دادند وبه عبارت ). ۲و۱ج/ ۴( شد موروثي از پدر به پسر منتقل مي

اجتماعي، شخصيت،  تابعي از شرايط سياسي و تبعيت اين خاندانهاي حكومتگر. خاندانها دولتي در دولت ايجاد كردند

طع با دست نشانده دقيقاً از همان قاعدة رابطة مق روحيه، قدرت شخص مقطع يا فرمانروا بوده است؛ يعني رابطة والي و

آوردند، اما در دوران  در دوره حاكميت يك فرمانروا يا مقطع قدرتمند، واليان سر تسليم فرود مي. كرد سلطان تبعيت مي
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  ٣١/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
از كشمكشهاي اين نيروها در حكومتهاي متداخل است  منابع تاريخي پر. افراشتند ضعف سرعصيان و استقلال بر مي

  ). همانجا(

داري آگاه بودند يا نه؟ به نظر  بحران نهفتة ساختاري بر آمده از اقطاع واجه ازخ اما پرسش اين است آيا سلطان و

نگارنده، هر دو از ماهيت مركز گريزي اقطاع مطلع بودند، اما قدرت مطلقة خودشان را دايمي فرض كرده و سعي 

هر دو سه سال عمال را  «:نويسد خواجه مي. بازي با آنها جلو ظهور اين بحران را بگيرند جايي مهره و نمودند با جابه مي

شاهد مثال چنين ). ۴۶ص/ ۱۱(» حصني نسازند و دل مشغولي ندهند و مقطعان را بدل بايد كرد تا پاي سخت نكنند و

گشت و از   اختلاف واقع مي]اميران[احياناً ميان ايشان «: نويسد وي مي. هاي  ظهيرالدين نيشابوري است تحليلي نوشته

الملك وزير امير سليمان را  گشت تا زمان سلطان ملكشاه به استصواب نظام زعه و مخاصمه ظاهر ميسر تكبر و ترفع منا

به حكومت ديار روم منصوب كردند تا ميان امرا تسكين نائره مخالفت كند، اقليمي در ممالك پادشاه افزوده باشد و اگر 

وي به روم سبب افزوده شدن يك نيروي مركز اما اعزام ). ۲۸ص/ ۲۵(» كشته شود، خاري از پاي دولت بيرون آمده

ثباتي  داري به تشديد بي توان گفت اصلاحات اقتصادي خواجه در عرصة اقطاع پس مي. گريز ديگر در اين منطقه شد

  . داري ناكام بود نهادينه كردن قوانين اقطاع سامان و سياسي انجاميد و خواجه آشكارا در ايجاد يك اقتصاد خود

    

  ثباتي سياسي    تحميلي و بياصلاحات) پ

طبق اظهارات . رغم ميل قلبي او شروع گرديد سومين مرحله اصلاحات دورة خواجه در اواخر وزارت ايشان علي

 .ق۴۸۱بازديد از تأسيسات نظامي و اقتصادي در سال  لنهر وارشيدالدين، ملكشاه پس از مسافرت به آناطولي وماوراء

اصلاحات پيشين قدرت اجرايي و سياسي خواجه را در امپراتوري تثبيت ). ۲۹۳‐۲۹۲صص/۲۹(دست به اصلاحات زد 

نظارت سلطان از يك  اما خطر استمرار و تقويت نفوذ نهادهاي اجرايي، آن هم در مداري دور از دسترس و. كرده بود

ي ديگر، ضرورت كاره از سو عملاً هيچ سو، و شايعة عقب رانده شدن سلطان تا مرز شخصيتي نمادين و تشريفاتي و

تكاپوي نخبگان مخالف و رقيب  اصلاحات خواجه نيز بر دامنة . كرد تحولي جدي در كارگزاران قدرت را دو چندان مي

  . بحرانهاي سياسي افزود

ق از سوي برخي ۴۷۵هاي مخالفت با سيطرة همه جانبة خواجه بر مقدرات جكومت در سال  آغازين نشانه

به دستور محرمانة سلطان و به » ناموس سلطنت«حرمتي به  الملك پسر خواجه به دليل بي لقتل جما. كارگزاران بروز كرد

مخالفان  فرصت . نقطة عطف دگرگوني تدريجي نظر سلطان نسبت به وزير بود) ۸۳‐۸۲صص/ ۸(دست عميدخراسان 

در راس اين .  متهم ساختندرا غنيمت شمرده، به انتقاد از سياستهاي اصلاحي خواجه پرداختند و وي را به اختلاس مالي

الدوله ودوست صميمي سلطان قرار  پسر نائب كمال گروه مخالف ابن بهمنيار و ابوالمحاسن سيد الرؤسا داماد وزير و

. آنها پيشنهاد نمودند سلطان اجازه دستگيري وزير را صادر كند تا از او صد هزار دينار به نفع خزانه بستانند. داشتند

‐ توانست با يك مانور سياسي  نظامي بر امور وقوف داشت، از توطئه مطلع گرديد و رم امنيتي وخواجه كه با دو اه

؛ ۷۰ص/ ۸( گر كور شدند دو توطئه هر. مخالفان خود را سركوب نمايد نظامي غلامان نظاميه، سلطان را متقاعد سازد و

ان و تركان ناوكيه را خنثي كرده بود اندكي پيش از آن، وزير توطئه گوهر خاتون عمه سلط). ۱۰۸‐۱۰۷ صص,۱۷ ج/۱

  ). ۵۱ص/ ۱۸(
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۳۲

 
مرگ .  آغاز گرديد.ق۴۸۱خاتون در سال   پسر تركان موج سوم مخالفت با خواجه با مرگ احمد وليعهد سلطان و

غلامان نظاميه ولايتعهدي  در اين بحران خواجه و. جناح بندي قدرت انجاميد وي به شفافتر شدن شكافهاي سياسي و

. دانست خاتون فرزند وي محمود را شايستة اين منصب مي  مطرح ساختند، اما سلطان تحت تأثير تركانبركيارق را

/ ۱۳(سوگلي سلطان در رأس مخالفان خواجه قرار گرفت  توان گفت اين بار نه يك كارگزار ديواني، بلكه ملكه و مي

 گامهاي بركناري خواجه ي اوضاعدر چنين. نفوذ ملكه سبب متشكل شدن گروه مخالفان شد موقعيت و). ۱۳۴ص

  . برداشته شد

البته، از نظر . اعتراضات نخبگان، سلطان نيز از قدرت فزايندة وزير به هراس افتاد به دنبال افزايش توطئه و

 به مرز هشتاد خواجه پير شده و. هاي سياسي بود وجه نبود و مبتني بر يك سلسله واقعيت ي بييملكداري چنين نگران

جة وزارت سي سالة توأم با زر و زور و تزوير وي، اجازة رشد نيروهاي مستعدد مستقل از يده بود و در نتسالگي رسي

آميز را جايگزين  بود فرهنگ رقابت مسالمت) يا نتوانسته(در واقع، خواجه نخواسته . شخص وزير عملا مسدود شده بود

گيريهاي كلان  مشاركت در كانون تصميم  پيشرفت خود واز اين رو، نخبگان نيز تنها راه. توطئه نمايد فرهنگ شورش و

اصلاحات خواجه نيز به اين گسست در بنيانهاي . ديدند حكومتي و تسهيل چرخش نخبگي را توسل به توطئه مي

اما حضور مقتدرانة خواجه و پسران و دست پروردگانش اجازة فعال شدن . سياسي امپراتوري دامن زده بود اجتماعي و

ساخت، لکن فعاليت  شد، خواجه با قدرت آنها را سركوب مي ها فعال مي داد و هر بار كه اين گسست ا نميها ر گسست

  جانشيني وةلأ با طرح مس. ق۴۸۱يافت تا اينكه در  سال   هاي زير گسست با انرژي نهفته به صورت پنهان ادامه مي لايه

  . هاي پيش گفته فراهم شد سست مناسبي براي فعال شدن گةآغاز مرحلة جديد اصلاحات، زمين

اقتصادي به اندازة كافي   اجتماعي و‐هاي سياسي  هاي  اصلاحي خواجه در عرصه واقعيت آن است كه برنامه

بديهي است هرگاه نهادينگي نهادهاي نوپديد پايين باشد، به همان نسبت . نهادينه نشد تا ثبات سياسي به دنبال آورد

 غيره سبب شد عدم تدوين قوانين براي تعيين ولايتعهدي يا وزارت و. يابد  افزايش ميثباتي در سطوح مختلف بروز بي

خواست كه سلطاني صالح در ساية حاكم كند و  خواجه مي. بحران شود تا تمامي سطوح نهادها در مواقع تغيير دچار

اصلاحات خواجه توفيق ترميم  اگر. گامهاي اساسي براي در سايه قرار دادن ملكشاه نيز تا حدودي برداشته شده بود

بيني نشده  شد، اما برخي اتفاقات پيش كرد، طرح در سايه قرار دادن سلطان نيز موفق مي ها را پيدا مي نسبي گسست

خواجة پير با . تشديد بحران نهفته ساختاري انجاميد ها و همچون مرگ زود هنگام وليعهد، به فعال شدن مجدد گسست

سلطان نيز كه دوران  كهنه شده، تازگي و طراوت لازم را براي برون رفت از بحران نداشت و هاي شناخته شده و برنامه

هاي  نهي اكنون تبديل به شاهي جوان و قدرتمند شده بود، تحمل امر و كم تجربگي را پشت سر نهاده و نوجواني و

  . برايش دشوار گشته بود» پدر« چون يوزير كهنه كار

اواخر دورة .  پنج سال آخر وزارت خواجه نيز بسرعت به ضرر وي در جريان بودشرايط سياسي امپراتوري در

. روند غنايم و ثروت هنگفت دوران فتوح كاهش يافته بود. ملكشاه گسترش امپراتوري به نهايت خود رسيده بود

دوينگر و مجري سياستهاي دست گشادانة خواجه متناسب با شرايط موجود نبود، اما نه خواجه و نه كارگزارانش كه ت

دوران رونق بودند، برنامة خاصي بر دوران ) Expantionary Economic Policies(سياستهاي انبساطي اقتصادي 

. جويي راهي نداشت سياسي آنان، قناعت اقتصادي و صرفه به سخن ديگر، در منظومة فكري و. كاستي درآمدها نداشتند
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  ٣٣/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
در حالي كه دولت با كسري بودجه ) ۶۶ص/ ۸(نيز پيدا كرده بود بخششهاي دست گشادانة وي كه گاه جنبة توارثي 

 خواجه عملا از پذيرش  اماهاي نظامي را مطرح ساخته بودند، مواجه شده بود و كارگزاران رقيب پيشنهاد كاهش هزينه

كر نظامي بر زد و معتقد بود كه قوام دولت به وجود تعداد زياد سپاهيان است و اين امر؛ يعني تفوق تف آن سرباز مي

اش  هر چند خواجه يك سياستمدار بود تا يك امير نظامي، اما شركت وي در جنگها از نبوغ نظامي. ساختار امپراتوري

تداوم سياستهاي پيشين، بيشتر از عدم تحول منظومة فكري خواجه  رسد پافشاري خواجه بر به نظر مي. حكايت داشت

 او نه به لحاظ شخصيتي و نه ساختاري، توانمندي لازم براي ايجاد متناسب با دگرگوني شرايط زمانه بود؛ يعني

در اين دوره، وي به دليل سيطرة همه جانبه بر اركان امپراتوري، ضرورتي بر نوشدگي . دگرگوني بنيادها را نداشت

  ). ۳۳ص/۲۵(كرد و جواب از سر تكبر وي به ملكشاه نيز برآيند چنين نگرشي بوده است  ساختارها احساس نمي

به هر حال، مخالفان خواجه سلطان را به بركناري وي راضي كردند، اما چنين تغييري در ساختار سياسي آن هم 

  قرار ‐ اعم از شاعران و مورخان و بخشي از ديوانيان ‐در نحوة تغيير كارگزاران چندان مورد پسند نخبگان فرهنگي 

توان پاسخ دقيقي داد؛ مثل بسياري از زواياي مبهم  ر نخبگان نمي ديا دربارة علت پيدايش چنين نگرش بدبينانه. نگرفت

هاي سياسي  رسد، چنين نگرشي بيش از آنكه حاصل واقعيت به نظر مي. ديگر؛ اما شايد بتوان از روي گمانه سخني گفت

جوقي درباره منابع سل. م فرو پاشي سريع امپراتوري و بروز جنگ خانگي ويرانگر بعدي استيباشد، بر آيند ظهور علا

انش، قضاوتي از سر تعريف و امالملك ابوالغنائم و همگ شخصيت، مديريت و درايت سر دستة مخالفان؛ يعني تاج

صاحب منظر و مخبر به فضل و علم و كفايت و همت عالي «: نويسد الملك مي نيشابوري دربارة تاج. تمجيد دارند

اين لباسها درست بقد . اوند لباسهاي بزرگواري را برو پوشاندخد«: نويسد كاتب اصفهاني نيز مي) ۳۳ص/ ۲۵(» معروف

اما نيشابوري  در ادامه با نگاهي انتقادي بر تغيير كارگزاران پرداخته، ). ۷۱ص/ ۸(» ه دراز بودند و نه كوتاهناو بودند، 

آن نيز . يير فرمودقضا را سلطان در آخر عهد دولت خود جملة اصحاب مناصب ديوان قديم را تبديل و تغ«: نويسد مي

شايد بندگان قديمي خود را به هيچ وجه آزردن و از علو و سمو درجه به حموله و سقوط  پادشاه نمي. برو مبارك نيامد

چون با آلپتكين خواجة سبكتكين مخالفت و ملامت آغاز نهادند او به (سامانيان اين خصلت داشتندي . انداختن

الملك ابوالغنائم مبدل كردند و  الملك وزير را به تاج نظام. و اضطراب افتادملك ايشان در تزلزل ) هندوستان رفت

الملك ابوسعيد مستوفي را كه منعم جهان بود، به مجدالملك ابوالفضل قمي كه ابوطاهر خاتوني در حق او قطعه  شرف

  :گويد مي

  ن زن قحبه از تجمل خويشوــلك             چـل مجدالمـــبنازد زبخ يــ                      م     

  شــــــدة زن درويـــــامة ژنـــدان تجمل او             جـــت راجع بـــ                    هس       

ابوالمعالي نحاس نيز اشعار انتقادي در اين . الملك االله بن محمد عارض را به سديد لضالدوله ابورضا ف و كمال

  ). ۷۳‐۷۲صص/ ۸؛ ۳۴ص/ ۲۵(رابطه دارد 

 معطوف به نوع نگرش ديوانيان ‐ كه هر دو از ديوانيان دون پاية اين دوره بودند ‐اشعار انتقادي هر دو شاعر 

سعي كرده تجمل او را ناچيز  خاتوني مجدالملك را به بخل متهم ساخته است و. دون پايه به تحولات جامعه است

رسد نقد آن دو نقد شخص نيست بلكه  به نظر مي. خورد نحاس نيز بر فتوح ورونق دوران خواجه غبطه مي. جلوه دهد

كارگزاران . نقد رفتار سياسي و شيوة مديريت جديد است كه بيشتر در صدد اعمال سياستهاي انقباضي اقتصادي است
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۳۴

 
كاتب .  خواجه بوديجديد به منظور غلبه بر بحران مالي پيش آمده، به برخي ابتكارات دست زدند كه ناقض سياستها

 كه نزد سلطان داشت، اوضاع كشور را تغيير داد، زيرا سلطان حرف او را يا الملك با وجهه تاج«: نويسد اني نيز مياصفه

از ). ۷۱ص/ ۸(»  ادارة كشور داده بود دگرگون كرديالملك برا  كه نظاميشنيد و از اين جهت، ترتيب به سمع قبول مي

 يها  جاري دولت، كاهش هزينهيها كاهش هزينه: رد زير اشاره كردتوان به موا يالملك م  تاجي اقتصاديجمله سياستها

، نظارت دقيق ي موروثيها، بويژه مستمريها  مازاد مزد بگير، كاهش بخششها و هبهي از طريق مرخص كردن نيروينظام

زايش اف.  را مهمتر از اصلاحات اقتصادي دانستي كارگزاران جديد سلجوقيشايد بتوان اصلاحات سياس. بر اوقاف

نقش سلطان در ساختار قدرت، كوتاه شدن دست خويشاوندان و گروه كارگزاران وابسته به خواجه و تسهيل در روند 

به . اين اقدام سبب شد تا نفوذ شيعيان در ديوان روند فزاينده پيدا كند. جمله اصلاحات سياسي است گردش نخبگان از

از اين همه، « :گويد او مي.  فقره بخصوص در سياستنامه پيدا كرده است انتقادي به ايناًًهمين دليل، خواجه نگرشي شديد

اجابت  قبول و اگر انقياد و پارسا بودي و اصيل و آنك در همه روزگار شغل به كسي فرمودندي كه پاك اعتقاد و

 گذاشتي و تن آسان روزگار پادشاه فارغ دل و  وينكردي، به كره و زور در گردن او كردندي لاجرم مال ضايع نشد

 شايد يزيد، شايد و اگر ترسا يا گبر يا قرمط يعمل تركان م  ويكدخداه امروز اين تميز برخاستست اگر جهودي ب

  ). ۱۷۹ص/ ۱۱(»  گشتيغفلت بر ايشان مستول

 و اجرا شده بود، اما ي و با درايت طراحيخلاصه سخن اين كه، اصلاحات خواجه هر چند همه جانبه، تدريج

او كه تنها به .  از اصلاحگران، اصلاحات متمركز و وابسته به شخص وزير بودييز همچون بسياراقدامات او ن

 را در قالب نظام يگراي خواست شخصي مند بود، مي  حكومت علاقهي نهادها جهت تضمين حيات سياسيساز تثبيت

 ي كرد، بلكه طرح وزارت موروثيوروث مي ايرانشهرةاز اين رو نه تنها سلطنت را به تبعيت از انديش.  تعريف كنديوراثت

 و ي، تمركزگراييگراي  تحكيم اصلاحات از طريق شخصيي است تلاش برايبديه). ۶۸ص/ ۱۱(را در سر داشت 

 در شخص خواجه در اين قول ي امپراتوريقائم به فرد شدن ساختارها. در زمان شخص مصلح امكان دارد توارث، تنها

.  با تو شريك هستمي كه در كشورداريسلطان بگوييد مثل اين است كه تازه دانستبه « : يافته استي تجليمتواتر و

، تاج نيز از سر تو برگرفته خواهد يهر وقت دوات را برگير. تحقيقاً دوات صدارت من با تاج سلطنت تو وابسته است

 مطابقت داشت، ياستنامهسبيني صاحب   كه با پيشيرسد، نبايد اتفاقات بعد  البته، به نظر مي.)۷۳‐۷۲صص/ ۸(» شد

 بسيار در يگراي يگر و مصلح سياسي از ميزان شخص خواجه به عنوان معمار و تثبيت. العاده از وي بدانيم  خارقيامر

دانست كه سلطان پس از وي قادر به ادارة قلمرو نخواهد بود، زيرا  ي ميوي بخوب.  مطلع بوديساختار قدرت امپراتور

.  چرخش نخبگان مستقل را مسدود ساخته بوديكاره كرده و در ضمن مجار لاً هيچبا تمركز شديد، شاه را عم

  .               ي امپراتوري خواجه و خواجه؛ يعني؛ يعنيامپراتور

       

  ي سياسيثبات ي و بياصلاحات ابوالقاسم در گزين ‐۲

الملك  شايد پس از نظام. ي است وزير، يكي از مباحث جنجالي منابع تاريخي درگزينيشخصيت، منش و رفتار سياس

 در بسياري از منابع اين دوره و. هاي ديواني سلجوقيان به شهرت و جايگاه درگزيني نايل نشدند  شخصيتزكدام ا هيچ

مورخان دورة  توان گفت بيشتر مي. مطالعات تاريخي تصويري وارونه از او ارائه شده است به تبع آن در منابع بعدي و

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ٣٥/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
منابع وي نيز مشاهدات خود، . اند هاي خود را از عمادالدين كاتب اصفهاني گرفته ان معاصر، دادهسلجوقي و پژوهشگر

هر چند پرداختن به شخصيت .  نوشتة انوشيروان خالد كاشاني وزير استمصدورـال ةنفثكتاب  اقوال پدر و عموهايش و

طلبد، اما بايد گفت كه نگرش آنها به   مييردرگزيني و نقد منابع سلجوقي در حوصلة اين مقاله نيست و آن فرصت ديگ

. هاي موجود ورزي است، نه واقعيت غرض هاي شخصي و شخصيت و رفتار سياسي درگزيني برآيند رقابت سياسي، كينه

  . عملكرد درگزيني وزير به عنوان يك مصلح سياسي تحليل خواهد شد در اين مقاله رفتار سياسي و

يكي از روستاهاي بخش درگزين همدان متولد شد و در اصفهان تحصيل  دردرگزيني در يك خانوادة كشاورز 

وي وزارت دو سلطان سلجوقي؛ يعني محمود و طغرل دوم را در دو نوبت برعهده . كرد و به جرگة ديوانيان پيوست

ره دوم به طور در دو.  در مقام وزارات متمكن بود.ق ۵۲۸ تا ۵۲۳ و بار دوم از سال ۵۲۱ تا ۵۱۸بار اول از سال . داشت

  .شددار  مشترک وزارت سنجر را پس از برکناری نصيرالدين ابن توبه عهده

براي تحليل تفكر و رفتار سياسي ساير نخبگان اين دوره  تفكر و رفتار سياسي درگزيني الگو و شاخص خوبي 

 كرد و به بسياري از وي از سطوح پايين ديوانسالاري تا عاليترين رتبه را در مدت كمتر از بيست سال طي. است

شناخت عميق و واقع بينانة وي از . پيچيدگيهاي نظام سياسي و موانع ناشي از دخالت نيروهاي سياسي غلبه كرد

الملك و درگزيني نشان  اي گذرا بين نظام مقايسه. تحولات در اتخاذ استراتژي و تاكتيكهاي اصلاحات بسيار مؤثر بود

جاعت اين دو فرد را تا حدودي همسطح بگيريم، شرايط سياسي حاكم بر دهد كه اگر شخصيت، مديريت و ش مي

الملك را داشت و نه درگزيني جايگاه و منزلت  در دورة درگزيني نه سلطنت قدرت دورة نظام. شان همسان نبود جامعه

تارهاي گريز از مركز خواجه را در نزد نظاميان و ديوانيان دارا بود و نه امپراتوري سلجوقي که در نتيجة مداخلات و رف

امرا و اختلافات شديد ديوانيان تجزيه شده بود، قلمرو غربي خود را از بخش شرقي، كه سنجر در آن خود را سلطان 

  ). ۱۸۴ص/ ۸(كردند  خزانه تهي و دست درازها در تجاوز به اموال رعيت كوتاهي نمي. دانست ناميد، مستقل مي مطلق مي

هاي بنيادين جامعه در عرصة سياست، اجتماع و دين از يك سو و جايگاه و  شناخت و درك گسست درگزيني با

در اين روش . بهره برد) تدريجي و ضربتي(موقعيت سياسي خود در ساختار قدرت از سوي ديگر، از روش تلفيقي 

 از مشكلات هاي خود داشت، اما وي با آگاهي درگزيني برنامة كلي خود مبني بر حفظ وحدت امپراتوري را در سرلوحه

فرا روي خود سعي داشت محورهاي اساسي اصلاحي ديگر را پنهان سازد و به محض ظهور شرايط مناسب با بيشترين 

وي . كردند پرداخت؛ به طوري كه مخالفانش فرصت بسيج سياسي عليه اصلاحات پيدا نمي سرعت به اين مهم مي

پرداخت، چنين  وقتي به يك اصلاح مي. رهاي اصلاحات استبرده بود كه موفقيتش در گرو پرداختن جداگانه به محو پي

كرد كه قصد اصلاحات ديگر را ندارد، زيرا نه شرايط سياسي و اجتماعي آمادگي پذيرش اصلاحات همه  وانمود مي

 از اين رو، وي با درك اوضاع به. نه او از موقعيت سياسي خود اطمينان لازم را داشت جانبه با روش ضربتي را داشت و

تعيين اولويتها و گزينش نيازهاي ضروري امپراتوري پرداخت و آن ايجاد تعادل و توازن بين نهادهاي نظامي و ديواني 

شد و چنين مركزيتي نيز جز با تبعيت از  اين توازن نيز تنها از طريق ايجاد يك مركزيت سياسي مقتدر عملي مي. بود

ي زيرا وي در صحنة سياست امپراتوري جايگاه و نقش سنتهاشد،  سلطنت سنجر به عنوان سلطان بزرگ حاصل نمي

توان ناديده  او معتقد بود حضور قدرتمندانة سنجر در شرق را نمي.  تجربه كرده بودعشيرتي و مسأله شيخوخيت را عملاً
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۳۶

 
را اطاعت از ن، تنها راه برقراري ثبات يبنابرا. ثباتي بود همچنين سيطرة اميران نظامي سركش نيز از عوامل بي. گرفت

  . شد ميدانست كه با استفاده از اين سياست، امكان نظارت و كنترل نسبي بر رفتار اميران نظامي عملي  سنجر مي

اعتمادي پديدار  نخستين اقدام اصلاحي درگزيني برقراري مجدد يكپارچگي امپراتوري و پركردن شكاف عميق بي

آن، وقتي كدخداي   بلكه حتي پيش از,نتها در دوران وزارتنه او توان گفت  مي. شده بين دو قسمت شرقي و غربي بود

اميرعلي بارحاجب سلطان محمد و محمود بود، گرايشهاي سياسي در جهت حفظ يكپارچگي امپراتوري از خود نشان 

 درگرفت، درگزيني آشكارا از سياست يكپارچگي .ق ۵۱۲داده بود و در جنگي كه بين سنجر و محمود در سال

به روايت عمادالدين كاتب حتي او شيوة برخورد محترمانه . ري حمايت نموده، خواهان پذيرش برتري سنجر بودامپراتو

داشت، موجب  پافشاري جناح اميرعلي بار كه درگزيني در رأس ديوانيان اين تفكر قرار. با سنجر را به محمود ياد داد

الملك سميرمي وزير و  اح تجزيه طلب كه در رأس كمالكه امير علي جانش را بر سر اين مسأله گذاشت، زيرا جن شد

هنوز يك . درگزيني نيز دستگير و زنداني شد. تعدادي از امراي نظامي قرارداشت، سلطان را به قتل اميرعلي واداشتند

سالي از پيروزي وحدت طلبان نگذشته بود كه بار ديگر با دوري سنجر از غرب امپراتوري، جناح تجزيه طلب كنترل 

امير قيصر از امراء جلو افتاد و ترقي كرد و در دولت سلطان از ديگران « :نويسد عمادالدين مي. لطان را به دست گرفتندس

همچنين اميراني كه سوگند به فرمانبرداري از سلطان خورده بودند و ميان خود قرار اتحاد و اتفاق داشتند و . مقدم شد

بنابراين روايت، ). ۱۵۲ص/ ۸(» ت نموده بودند، مقامشان بالا رفتجانب سلطان را در مقابل عمويش سنجر رعاي

وي تأسف خود از اين واقعه را چنين . درگزيني با شفاعت عزيزالدين، عموي عمادالدين از مرگ قطعي نجات يافت

. دكر باك بود و همواره به بزرگان و صدور حمله مي اين ابوالقاسم درگزيني در خون ريختن بي« :دارد بيان مي

وزير . خواست مردم را از فتنه و فسادش راحت كند الملك وزير که تباهي و فسادي در خلقت وي شناخته بود، مي كمال

گرديد، قطعأ جنايتهايي  اگر درگزيني نابود مي. كار درستي را اراده كرده بود، ولي دريغا كه مقصود وي به ظهور نپيوست

  ).۱۵۲‐۱۵۱صص/ ۸(» بست كه بعداً از وي صادر شد، صورت نمي

الملك وزير به دنبال بحران اقتصادي ناشي از افزايش مالياتها و مصادرة اموال ثروتمندان و بازاريان به قتل  كمال

الملك، وزير جديد، جنگ  الملك بن نظام بحران سياسي ناشي از اشتباهات استراتژيك شمس). ۱۵۶ص/ ۸(رسيد 

در اين جنگ نه تنها سودي عايد . رد و آن لشكركشي به شروان بودديگري بر پيكر فرسودة حكومت محمود تحميل ك

دولت نشد، بلكه زمينة خرابي مملكت شروان و نقض و فسخ قرارداد پرداخت خراج چهل هزار ديناري فراهم گرديد 

 و در پي طلبان براه انداختند اي پيرامون پيامدهاي ناگوار سيطرة تجزيه جناح وحدت طلب تبليغات گسترده). ۱۶۳ص/ ۸(

  . بحران سياسي پديد آمده، ابوالقاسم درگزيني به وزارت رسيد

 درگزيني در مدت سه سال نخست وزارت، سياست يكپارچه سازي امپراتوري با محوريت و برتري شرق بر

ساخت و گسست  سياسي فعال در عراق را متضرر مي اين سياست بخشي از نيروهاي اجتماعي و. غرب را دنبال كرد

ساخت و بار ديگر سلطة خراساني را  ها را فعالتر و عميقتر مي ها و عراقي عي و سياسي ناشي از رقابت خراسانياجتما

چنين امري نه خوشايند بخشي از خاندانهاي متنفذ، نظاميان مركز گريز و ديوانيان سودجو بود و . كرد برعراقي برقرار مي

ها هم  كردند، زيرا با برقراري سلطة خراساني آن حمايت مينه برخي فرق بخصوص شيعيان اسماعيلي و امامي از 

اعيان و ديوانيان نيز از . كرد شد و هم وزنة قدرت به نفع سنيان تغيير مي تعصب مذهبي و مبارزه با شيعه تقويت مي
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  ٣٧/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
، زيرا كردند در مقابل تاجران از اين سياست حمايت مي. تبديل شدن به عنصر درجه دوم در امپراتوري نگران بودند

كرد و قسمتي از فشارهاي اقتصادي ناشي از افزايش  پيوستگي دو بخش امپراتوري جريان مبادلات تجاري را تسهيل مي

 به نظر نگارنده؛ قتل سميرمي وزير در اين راستا قابل تحليل است؛ بخصوص اين. شد ماليات از دوش آنها برداشته مي

  . الملك بود، شكست خورده بود اطق پيراموني كه جزو سياستهاي شمسكه، سياست تأمين مخارج از طريق حمله به من 

از مخالفان ديگر سياست يكپارچه سازي، خلافت عباسي بود، زيرا بحران دايمي در امپراتوري به نفع خلافت 

ي  حاكميت دنيوي و معنويتوانست سياست احيا گيري از بحران در امپراتوري بهتر مي عباسي بود و خلافت با بهره

پارچه و بحراني  براي خلافت، سلجوقيان چند. خود را كه با استيلاي طغرل بر بغداد بشدت متزلزل شده بود، دنبال كند

از سوي ديگر، براي كارگزاران سلجوقي نيز تداوم سياست . بهتر از حكومت يكپارچه با حاكميت سلطان سنجر بود

ل بود، زيرا خلافت تاكنون از شاهزادگان شورشي حمايت يكپارچه سازي با حفظ روابط حسنه با خلافت امري مشك

همچنين حفظ روابط خوب با خلافت مستلزم اطاعت از آن جهت . نموده و در صدد رقيب تراشي براي سلطنت بود

به اين . داشت دريافت لواء و منشور است، خليفه نيز بسادگي از سياستهاي مداخله جويانه در امپراتوري دست بر نمي

از طرف ديگر، درگزيني به قدرت احساسات مذهبي مردمي نسبت به . سنجر از خلافت دل خوشي نداشتدليل، 

  . توانست به صورت مستقيم به آن حمله کند خلافت آگاه بود و نمي

هاي  جايي مهره واقعيت آن است كه امپراتوري نيز از دوران اقتدار زمان ملكشاه دور شده، توان لازم براي جابه

درگزيني براي برون رفت از اين بحران بغرنج، ناگزير به اتخاذ سياستهاي سيال در عرصة .  به آساني نداشتخلافت را

كرد؛ يعني ايشان  سياست سيال وي دربارة مذاهب و فرق درون امپراتوري نيز صدق مي. سياست خارجي بود

ن سياستي، سردرگمي مخالفان در اتخاذ برآيند چني. خواست بدون نيل به وحدت، به جنگ مذهبي داخلي دامن زند نمي

انوشروان خالد، كه يكي از رقباي سياسي درگزيني بود، سياست مذهبي وي را اين گونه . تاكتيكهاي بازدارنده بود

كرد  گري مي گاهي تظاهر به سني. ريختن خون نيكان دست بگشوده بود محابا به گناهان و درگزيني بي« :كند تشريح مي

). ۱۷۸ص/ ۸(» داد براي كشتن پيشوايان سني مذهب  يك سيد علوي، ايامي داعية تشيع نشان ميبراي ريختن خون

القضات همداني متهم نموده  سوي ديگر، او را به قتل عين از. گري متهم كرده است عمادالدين نيز وي را به اسماعيلي

پس از محاكمه توسط علماي سني » تعليمي«القضات به اتهام داشتن گرايشهاي  ان ذکر است كه عينيشا). همانجا(است 

  ).  ۳۱‐۲۷صص/ ۱۵(در همدان به دار آويخته شد 

ماشين . ضد اصلاحات همكاري نمايند توانند با كارگزاران محافظه كار و در عرصة سياست، اصلاحگران نمي

كارگزاران و نظاميان وابسته از اين رو، درگزيني با تصفيه . رود اصلاحات تنها با كارگزاران معتقد به اصلاحات پيش مي

طلب، يكي پس از ديگري از عرصة قدرت كنار گذاشته شدند؛ دارايي حاميان اين جريان سياسي  به جناح تجزيه

همواره درگزيني در دنبال بزرگان «: نويسد عمادالدين مي. مصادره گرديد) ديوانيان، نظاميان و برخي خاندانهاي بزرگ(

به ] اسماعيليه[=كشت و برخي از آنان را نهاني توسط اين كارگزاران  ر به فرمان سلطان ميبرخي از آنان را آشكا. بود

‐ ۱۶۷صص/همان( يكي از ديوانيان به قتل رسيده، عزيزالدين عموي عمادالدين بود .)۱۷۱ص/ ۸(» رساند قتل مي

  ). ۱۷۱و۱۶۹

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۳۸

 
يازمنديهاي آن بسان پيشينيان درگزيني كه وارث يك حكومت ورشكسته اقتصادي و سياسي بود، براي تأمين ن

خود به مصادرة اموال خاندانهاي بزرگ مخالف دست زد تا هم هزينة اصلاحات را تأمين نمايد و هم توانمندي آنان را 

كرد و  هاي كهن و بزرگ را جستجو مي خانواده«از اين رو، وي . در حمايت مالي و سياسي از جناح مخالف كاهش دهد

  ).    همانجا(» كنداف آنها را از ريشه مي

اعلام تبعيت از سنجر، در صدد برآمد آخرين مشكل يكپارچگي؛  درگزيني پس از سامان دادن بر اوضاع داخلي و

كه ادعا كنيم وي قصد نابودي خلافت را داشت، اما  اين وجود ندارد البته، هيچ دليلي بر. يعني خلافت را نيز رفع نمايد

درگزيني در ادامة اين سياست، در اواخر سال . مند كنترل قدرت فزايندة خلافت بود قدرت سابق امپراتوري نيازياحيا

در اين جنگ، موقعيت   ناكامي .)۱۷۹ص/ ۸( سلطان محمود را به لشكركشي عليه بغداد واداشت .ق ۵۲۱ يا اوايل ۵۲۰

وي، رقيب و منتقد ديرينش و به جاي گرديد درگزيني را بشدت متزلزل ساخت، زيرا ديري نپاييد وي از وزارت معزول 

ظاهرا سلطان وزير خود را قرباني سياست نظامي ناموفق در قبال . انوشروان خالد كاشاني شيعي مذهب به قدرت رسيد

عدم قتل و بازگشت مجددش به . خلافت كرد و سعي نمود با اين تغيير تاكتيكي تقصيرات را متوجه شخص وزير نمايد

داد كه محمود و سنجر چندان هم از سياستهاي درگزيني ناراضي نيستند؛ بخصوص قدرت پس از يك سال ونيم نشان 

جو و نرمخو  هاي يكپارچه سازي در عراق را بر يك وزير مسالمت سنجر حضور يك وزير اصلاح طلب مقتدر با برنامه

  .داد ترجيح مي

در .  وارد مرحلة نويني شد و خراسانحمايت سنجر از وزارت دور دوم درگزيني با انتصاب وي به وزارت عراق

جانبه بهره   در اين دوره، وي از روش ضربتي براي اجراي اصلاحات همه. واقع، وي وزير مشترك محمود و سنجر شد

خزانة خالي، مملكت قطعه قطعه، سلطان ضعيف، نيروها پراكنده و دست زبر دستان براي ظلم وستم بر مردم . گرفت

 تمامي توانمنديهاي امپراتوري را براي متوقف ساختن انحطاط بسيج نمود و بار وزير). ۱۸۴و۱۵۵صص/ ۸(گشاده بود 

با . اميران نظامي را محدود ساخت دايرة اختيارات شاهزادگان و. ديگر مصادرة اموال خاندانهاي بزرگ را از سر گرفت

قتي سلطان به بستر بيماري و. جا كردن اقطاع مقطعان سعي نمود از مستحكم شدن بنيان سلطه شان جلوگيري كند جابه

 پايتخت شرقي قلمرو(افتاد، درگزيني با سياست خاص اميران نظامي حاكم بر شهرها را به عناوين مختلف در ري 

 اين تدبير همزمان با .آن شد كه اميران، شاهزادگان را بهانة شورش قرار دهند اين تاكتيك مانع از. گرد آورد )سنجر

  .او اميران نظامي را با اين تدبير به مدت پنج ماه در اين شهر نگه داشت. دعزيمت دوم سنجر به عراق بو

ي در عراق به يها اقدام اصلاحي ديگر درگزيني جهت تقويت بنيانهاي اقتصادي امپراتوري يكپارچه، ضرب سكه

هاي اقتصادي را ها موانع احتمالي موجود بر سر راه داد و ستد همسان سازي عيار سكه). ۱۹۲ص/ ۸(عيار خراسان بود 

كرد و اين تفاوت موجب سوءاستفاده صرافان و  يگر فرق ميدها از ولايتي به ولايت  نمود، چون عيار سكه رفع مي

به بيان ديگر، درگزيني ايدة يكپارچگي سياسي امپراتوري را به ايدة يكپارچگي اقتصادي و . شد كارگزاران مالي مي

  . توسعة تجارت تسري داد

 وزير با وسواسي ستودني به اموال و. ها، مسأله تعيين دقيق ماليات شهرها مطرح شد ح عيار سكهبه دنبال اصلا

به منظور تقويت موقعيت . توقيف نمود برخي از عمال فاسد از جمله عامل شيراز را. درآمدهاي ولايات رسيدگي كرد

نواحي مختلف اعزام كرد و تعدادي از اميران را پس از اخذ بيعت و سوگند وفاداري به ) طغرل دوم(سلطان جديد 
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  ٣٩/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
كنترل آنها، به اين تدبير دست  غلامان درباري را نيز همراه آنان ساخت كه به احتمال زياد جهت گزارش اخبار اميران و

  ). ۱۹۲ص/ ۸(عمادالدين در نقد اين عملكرد، معتقد است درگزيني با اين عمل به فساد دامن زد . زد

شكن نمودن آن بر مردمان شهرها، يكي ديگر از اقدامات درگزيني بود كه ظاهراً سر وضع مالياتهاي جديد و

اساس روايت عمادالدين، او به بهانة ساختن اسباب مطبخ و شرابخانة سلطاني دست  بر. جنجال فراواني به دنبال داشت

شديد سلطان طغرل از آن، موجب فرياد و استغاثة مردم فقير و نارضايتي  مخالفت بزرگان و. به وضع مالياتهاي جديد زد

طغرل . اين اقدام بخشي از حيثيت سياسي درگزيني را از بين برد و موقعيت وي را متزلزل ساخت. نشيني وزير شد عقب

آيا كندن پوست بزرگان مكفي نبود كه شروع به ريختن خون فقيران و ضعيفان «: كرد در پيامي بصراحت از وزير انتقاد

  . )۱۹۲ص/ ۸(» اي؟ كرده

سراشيبي سقوط . تثبيت سلطنت طغرل دوم، ستاره بخت درگزيني رو به افول نهاد با بازگشت سنجر به خراسان و

ظاهراً تلاشهاي . وزير با بروز جنگ بين مسعود، مدعي سلطنت و برانگيختة خلافت، با طغرل سلطان قانوني تكميل شد

او تمامي مشكلات خود را . لطان مورد اتتقاد قرار گرفتوزير که در تدارك سپاه ناكام مانده بود، بشدت از سوي س

/ ۸(طغرل به همدان بازگشت، دستور قتل وزير را صادر كرد  همين كه مشكلات جنگ منتفي شد و. متوجه وزير كرد

شود  هرچند اظهارات عمادالدين سراسر آلوده به غرض ورزي است، اما از فحواي كلامش چنين استنباط مي). ۲۰۲ص

از دشمنان سرسخت .  از طرف اميران نظامي، ديوانيان و خاندانهاي بزرگ براي بركناري وزير، تحت فشار بودكه طغرل

رفتاري كه با جسد وي . دانستند درگزيني پسر و پيروان امير شيرگير بودند كه همواره وزير را مقصر قتل مخدوم خود مي

كاسه سر او را خالي . برفور جسد درگزيني تكه تكه شد«. دكردند، نشان دهندة عمق كينة دشمنانش از اصلاحات وي بو

در اين كه سنجر در ). ۲۰۱ص/ ۸(» او نيز كاسه سر وزير را آبشخور سگها كرد. كردند و آن را براي فرزند شيرگير بردند

 داده، منابع به ايشان داده بود، چه واكنشي نشان) ۱۹۸ص/ ۸(» فرمان نانوشته، ولي مهر شده«قبال قتل وزيرش كه قبلا 

و روي كار ) حدود كمتر از دو ماه پس از قتل وزير(روند تحولات بعدي از جمله مرگ نابهنگام طغرل . اند سكوت كرده

نكتة جالب در اين ميان، شباهت سرنوشت درگزيني و طغرل دوم با . آمدن سلطان مسعود، قضايا را فيصله داد

  .         الملك و ملكشاه است نظام

  

  الدين خازن رازي  كمالةثباتي سياسي در دور  حات و بي اصلا‐۳

پيكر امپراتوري رو به  هاي اصلاحي درگزيني، مرحلة جديدي از تكاپوهاي مركزگريزانة اميران نظامي بر شكست برنامه

ز با آغا. ثباتي پديدآوردند نظاميان با تحكيم موقعيت خود در اقطاعاتشان موج جديدي از بي. انحطاط تحميل كرد

سلطان متوفي با اميران مسعودي  اميران طرفدار.  اميران به دو دستة متخاصم تقسيم شدند.ق ۵۲۸سلطنت مسعود از سال 

منازعة پيچيده و دراز دامني را آغاز كردند، سنجر نيز با اعزام دو تن از اميران خراسان توانست موضع مسعود را براي 

در نزديكي همدان بين مسعود و المسترشد عباسي و قتل خليفه نيز »  مرگداي«بروز جنگ . غلبه بر عاصيان تقويت كند

  ). ۲۱۲‐۲۱۱صص/ ۸(از پيامدهاي اين جناح بندي بود 

هاي اميران، اشتباهات سياسي مسعود، از جمله قتل و مصادرة بزرگان از يك سو و خشكسالي وگراني  ستيزه

مردم شهرها از جمله . وكت سلطنت را كاهش داده بودسوي ديگر، ش گسترش بيماريهاي واگير از نرخها، قحطي و
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۴۰

 
» ملحق به گودالها دهات ويران و« :اصفهان شهر را ترك كرده بودند و به قول عمادالدين كه در كودكي شاهد ماجرا بود

  ). ۲۱۵‐۲۱۳صص/ ۸(بزرگان اهل اصفهان به صحرا پناه بردند  و »هاي شهر قفل شد هدرواز«. شد

وي . دست اميران بود، اما هنوز رؤياي سلطنت ضعيف شده را در سر داشت اراده در بيهرچند مسعودسلطاني 

جماعت درگزينان  گمان كرد كه اگر از«كه اقتدار سلطنت و وزارت وضعف اميران نظامي را در دورة درگزيني ديده بود، 

ابوالبركات [ پس عمادالدين . كند بار ديگر احياء و نو مي كسي را وزارت دهد، رسوم كهنه شدة اقتدار وسطوت را

مسعود در جهت ). ۲۱۷ص/ ۸(» نه محكم كاري دانست را عهده دار وزارت كرد، ولي او نه ستوني استوار و]   درگزيني

  . الدين خازن را به وزارت انتخاب كرد اقتدارطلبي، كمال

 اجتماعي و_  سياسي هاي كه انحطاط شتابان آن به دليل گسست الدين وارث حكومت منحطي شده بود كمال

هاي پيشين جوابگوي جامعه نبود، زيرا سرعت  كرده بود، اما اجراي اصلاحات به شيوه نظامي سرعت مضاعف پيدا

 بنابراين، وي روش ضربتي را براي پيشبرد. شتابان انحطاط، هر گونه فرصت را از كارگزاران سلب نموده بود

 داري خزانة سنجري، به امور اقتصادي و بعدي بود و به سبب عهدهتوان گفت وي شخصيتي دو  مي. اصلاحاتش برگزيد

 به علت سابقة سپاهيگري و واليگري به  ودانست پول آشنايي داشت، درآمد و دررفت سلطنت را مي جريان سرمايه و

ه شجاعتش توان گفت ك اش مي سياسي عملكرد هم از رفتار و اما هم به اعتراف منابع و. نظامي نيز آشنايي داشت امور

  . اش برتري محسوسي داشت درايت سياسي بر

مالياتي بود تا بلكه نتواند  قابل تخطي در امور مالي و مقررات غير نخستين اقدام اصلاحي وي، برقراري قوانين و

پاش مالي شاهزادگان  از ريخت و. مقررات و مالياتهاي كمرشكن را لغو كرد. خزانة خالي سلطان را سروساماني دهد

سوي خود مقامهاي  بيشترين مقاومت در برابر اصلاح مالياتي از. مستمري آنها نظارت دقيقي برقرار نمود بر ت وكاس

. شدند ساده كردن نظام مالياتي متحمل مي مأموران نظامي بود، زيرا آنها بيشترين زيان را از قانوني شدن و مالياتي و

يي براي زبردستان، بويژه مأموران عالي رتبه براي سود جويي و متعدد راهها قوانين غيرشفاف، متناقض، ناهماهنگ و

شود،  برده بود كه با قوانين ضعيف، نه تنها اصلاحات كارآمد ايجاد نمي پي كمال الدين بخوبي . منفعت طلبي بوده است

بيني  به پيشدلبخواهي بودن فرآيند تصميم گيريهاي سياسي و اقتصادي . ز دامن خواهد زديبلكه به افزايش فساد ن

ها برنظم قرار گيرد و به  هاي مالي وي سبب شد تا روند ستانده و داده تجربه. انجاميد ناپذيري عملكرد دولت مردان مي

عمادالدين نيز نگرشي ). ۹۵ص/ ۱۶(» اي نهاد كه هيچ وزير ننهاده بود قاعده و قراري داد«، اوتاريخ الوزراءقول مؤلف 

وزير براي خزينة سلطان مالها را مرتب كرد . كارها منظم گرديد« :نويسد مي ت وي دارد واقداما آميز بر تحسين مثبت و

  منظور توسعة به ). ۲۶۲ص/ ۲۹؛ ۲۲۲ص/ ۸(» و مبالغي نيز از گذشته اضافه آورد شد كه با نظم به خزينه تحويل مي

   ).۲۲۰ص, ۱۹ج/ ۱(كاست  از عوارض راهها تجارت 

تغيير سريع محل  الدين، كاهش قدرت اميران از طريق تخفيف و حات كمالترين اصلا دومين و شايد بنيادي

اقدام متهورانة . دور كردنش از پايتخت بوده است حكومت آنها، نظارت بر عملكردشان از طريق اعزام عاملان مالي و

يگر احياء و نو شد و كه در انظار كهنه شده بود، به كوشش وزير بار د  هاي سلطنت علايم و نشانه«وي در اين زمينه، 

وزير نخست به شكستن . هاي گردن بند پراكنده شده بود، بار ديگر منظم به رشته كشيده شد مصالح كشور كه چون دانه

/ ۸(» اي به قراسنقر برساند شكستگان پرداخت و نهاني با سلطان قرار گذاشت كه صدمه  دلجويي از دل مردم ستمكار و
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  ٤١/    ثباتي سياسي در دورة سلجوقي بي اصلاحات و

  
با اين چيرگي كه او راست، «:  را موجب كاهش شوكت سلطنت قلمداد كرد و گفتوي قدرت اميران نظامي). ۲۲۲ص

  ). ۱۴۲ص/ ۹(» تيغ در يك نيام نگنجد قدرت سلطنت هويدا نيست كه دو

عرصة سياست  ثباتي دامنه داري در  اقدامات تمركزگرايانة ايشان، زنگ خطر را براي اميران به صدا درآورد و بي

/ ۱۶(اش  ديواني درايت سياسي و توان گفت برتري شجاعت بر مي تين قرباني آن بود وپديدار ساخت كه وزير نخس

قدرت سلطان به شكست  شخصيت و و عدم تحليل درست از موقعيت سياسي خود و منزلت، امكانات رقبا و) ۹۵ص

شده بود و از جانب اش تثبيت ن الدين در حالي به اصلاحات ضربتي پرداخت كه هنوز موقعيت كمال. همه جانبه انجاميد

 يهرچند سلطان از چند سال پيش در رؤياي احيا. شد سلطان نيز آمادگي لازم براي چنين امور اساسي مشاهده نمي

  . برد، اما اين رؤيايي بيش نبود سلطنت به سر مي

شايد براي تحكيم اطاعت غرب امپراتوري از بخش  الدين سابقة خدمت در اركان مسعود را نداشت و کمال

وي از زندان به وزارت نايل شده بود و هنوز توفيقي در نيرو سازي براي . رقي، با توصية سنجر با وزارت رسيده بودش

الدين و  اي بسيار زيبا دربارة موقعيت كمال  قمي در مقايسه ابورجاء.اش كسب نكرده بود پروازنه پيشبرد اهداف بلند

ارتفاع مرتبت، اگر خواستي كه از شادروان عدل كه به شش هفت ماه  والملك با علو درجت  نظام« :گويد الملك مي نظام

» الدين باز گسترد، به شش هفت سال باز گستردي، از آن عاجز آمدي و بر خويشتن تكليف ما لايطاق كرده بودي كمال

  ).   ۹۹ص/ ۱۶(

را بار ديگر » نيرقابت عراقي وخراسا«اجتماعي  مقدمة وي بر گسست ديرپاي سياسي و اقدامات اصلاحي بي

هرچند وي از كارگزاران عراقي است، اما آشكارا سياست تمركزگرايانه را كه در جهت منافع خراسانيان . تشديد كرد

از اين رو، . كردند كه ظهور وزير قدرتمند را تحمل نمي اميران نظامي به حدي حساس شده بودند. كرد بود، دنبال مي

كه اين اتحاد نظامي عليه  اميران پديد آمد؛ هرچند تحولات بعدي نشان دادبلافاصله نوعي همبستگي سياسي بين 

الدين با جلب نظر سلطان  كمال. كرد اصلاحات موقتي است، اما آشكارا حكايت از احساس خطر دشمن مشترك مي

أس اين اتحاد، در ر. متزلزل، انتظار داشت كه با روش ضربتي فرصت بسيج از مخالفان بگيرد، اما عكس آن اتفاق افتاد

. توان گفت كه هنوز از اصلاحات درگزيني بيشتر از پنج سال سپري نشده بود مي. قراسنقر حاكم آذربايجان قرار داشت

هاي تمركزگرايانه روي  روية قدرت وزارت باشند، زيرا هرگاه وزير قدرتمند با برنامه توانستند شاهد افزايش بي آنها نمي

از اين رو، قراسنقر با اعزام عزالملك . افتاد از تمايلات مركزگريزانة آنها در محاق ميكار آمده بود، دست كم بخشي 

. تأميني نداريم گونه اطمينان و ما از جانب كمال وزير هيچ«: بروجردي وزير خود نزد سلطان، وي را تهديد كرد و گفت

را تسليم  اگر او. ا نابود ساز يا تسليمش بكنشود نداريم؛ يا او ر ما ديگر شكيبايي تحمل اعمالي را كه از وي ظاهر مي

مسعود براي حفظ ). ۲۲۳ص/ ۸(» اگر از وي دفاع كني، ما ناچار از جان خود دفاع خواهيم كرد كردي، ما فرمانبرداريم و

مند به حفظ  آنها با قتل وي آخرين اميدهاي بخشي از نخبگان ديواني علاقه سلطنت، وزير را تسليم مخالفان كرد و

  .شوكت سلطان به پايان رسيد ت وسطو

درايت  وي نه از.  استراتژيك مرتكب شديتاكتيك، اشتباهات الدين در اتخاذ روش و خلاصه سخن اين كه، كمال

نه ساختار قدرت دگرگون شدة امپراتوري تحمل  نه از حزم سياسي درگزيني برخوردار بود و دورانديشي خواجه و و
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۴۲

 
اگر بگوييم وي  الدين بر خلاف درگزيني بسيار آرماني بود و  اهداف اصلاحي كمالاز سوي ديگر،. اصلاحات را داشت

  . ايم  عملگرا و واقع بين باشد، مصلحي تنزه طلب و آرمانگرا بود، در قضاوت دچار لغزش نشدهيبيش از آنكه اصلاحگر

  

  نتيجه

نخبگان ديواني باتوجه به جايگاه و . ايران افزوده شد با تشكيل امپراتوري سلجوقي، بر پيچيدگي ساختارهاي جامعة

در فرآيند ايجاد تعامل برخي . نقش خود در حاكميت، بر ايجاد تعامل بين ابعاد پيچيده ساختارها همت گماشتند

  . نظامي ناشي از تعارض ابعاد چند گانه پديدآمد ‐بحرانهاي سياسي

ورد بررسي نتيجه يكسان به ر سه دورة منخبگان براي نيل به تعامل به اصلاحات تمسك جستند، اما دست كم د

معتقد به  كارگزاران توانمند و برقراري اصلاحات علاوه بر عوامل انساني؛ يعني داشتن مصلحان و. مدعمل نيا

. هاي اصلاحي است تاكتيك اجتماعي امپراتوري، استراتژيها و اقتصادي و موقعيت سياسي و اصلاحات، مستلزم شرايط و

ثباتي حاصل از آن، مديون فراهم بودن عوامل فوق بود، اما در  بي غلبه بر  در اجراي اصلاحات وموفقيت نسبي خواجه

ميزان  توان گفت که بين اصلاحات و هاي بعدي تمام يا بخشي از عوامل فوق براي اصلاحات مهيا نبود و مي دوره

  . جود دارد تنگاتنگ ويا ارادة جمعي سياسي در درون نظام رابطه قدرت حكومت، خواست و

شود و بر عكس، هرگاه  ارادة جمعي در نظام وجود داشته باشد، اصلاحات موفق مي هرگاه حكومت قوي و

البته، پژوهش حاضر . ثباتي منجر خواهد شد حكومت ضعيف و ارادة جمعي نيز وجود نداشته باشد، اصلاحات به بي

تاري بر اركان جامعه تحميل ننمايد، بلكه گاهي دهد موفقيت اصلاحات به اين معني نيست كه تعارض ساخ نشان مي

نمايد كه اين تعارض به دلايلي همچون جواني حكومت،  اي در ساختارهاي جامعه تزريق مي اصلاحات تعارض نهفته

كند  ابعاد جديد بروز پيدا مي كند، اما در ادوار بعدي به اشكال مختلف و غيره فرصت تجلي پيدا نمي قدرت مصلحان و

اصلاحات خواجه، تعارض  فرهنگ عشيرتي و در دورة سلجوقي با ورود عنصر ترك و. شود تحقق اصلاحات ميو مانع 

بحران و  ناكامي اصلاحات بعدي نيز برآيند اين تعارض ساختاري و. حكومت وارد گرديد ساختاري به بدنة اجتماع و

  .  ثباتي انجاميد وعي به بييك به ن سه گانه هر به نظر نگارنده، اصلاحات ادوار. ثباتي بود  بي
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